
تقدیم به تمام ازدست رفتگان جغرافی ایران:
ارومیه، هامون، بختگان، زاینده رود و ...؛ روحشان شاد و یادشان گرامی 

باد!
زهرا نعمتی



بهش «معرفةالارض» هم می گفتن اون قديم نديما. البته ديگه «جغرافی» صداش می كنيم، اما اين اسم قديمی، 

مثل خيلی چيزای قديمی ديگه، قشنگيای مخصوص خودشو داره.

يعنی زمين؛ پس معرفة الارض =  بخوايم سرراست معنيش كنيم كه خب معرفة يعنی شناخت، ارض  اگه 

شناخت زمين = جغرافی، اما يه  كم خودمونی تر هم می شه نگاش كرد. «معرفت» ما رو ياد چيا می ندازه؟ مرام، 

لوطی گری، مشتی بودن، رفاقت. اين جناب ارض (يا همون زمين) هم دوست مشتی و بامعرفتی بوده واسه ما 

انصافاً. همه چيزشو بی  شيله پيله ريخته به پای ما تا حال دلمون خوب باشه. رفيق از اين لوطی تر؟ بامرام تر؟ 

وقتی تو جمع خانواده يا دوستامونيم و هوس لذت و تفريح می كنيم يا وقتی دلگيريم و تنها! جنگل و كوه و 

درياشو مياره پای رفاقت. دمش گرم.

البته خب، ما هم رفيقای بامرامی بوديم براش. نه زباله ريختيم رو تن  و  بدنش، نه با كلنگ و تيشه افتاديم 

به جون سر و صورتش، نه جنگلاشو كچل كرديم، نه درياچه ها رو خشک كرديم، نه با ماشينای غول پيكر و 

سيرنشدنی حفاری افتاديم به جون معادنش و تو دلشو خالی كرديم. دممون گرم!!

كسايی كه در حق اين رفيق، نارفيقی كردن بهتره لااقل به اين يه دليل معرفت الارض (همون جغرافی) بخونن، 

بلكه يه  كم اين رفيق قديمی رو بهتر بشناسن. بلكه يه  كم دوست بامعرفت تری باشن براش.

حرف معرفت شد. دور از مرام و معرفته كه تشكر نكنم از رفقای عزيزی كه واسه چاپ كتابمون هميشه پای 

كار بودن. ممنونم از مؤلفای خوب كتاب، خانم  نعمتی و ديگر مؤلفان همكار، از دوستای پرتلاشم تو واحد 

تأليف، آقای سعيد احمدپور و محمدابراهيم مازنی مسئول پروژه های سابق و فعلی كتاب، خانم ها سيده مريم 

طاهری و الهه آرانی. ممنونم از بروبچه های خستگی ناپذير واحد توليد و همۀ عزيزان ديگه كه تو چاپ كتاب 

كمكمون كردن.
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قصه از كجا شروع شد؟! اين بار، نه از گل و باغ و جوونه! چون منظورمون قصۀ اين كتاب جديد جغرافيه. قصه از اون جا 
شروع شد كه طراحان تست های جغرافيای كنكور، با خودشون فكر كردن كه جغرافيا چيش از بقيۀ درس ها مثل 
رياضی، ادبيات، عربی و ... كم تره كه همۀ معلم ها و دانش آموزها، اون ها رو درس های مهم و دشوار كنكور می دونن و 
به جغرافيا كم محلی می كنن؟! حالا كه اين طوره؛ ما هم تست ها رو يه جوری طراحی می كنيم كه فقط دانش آموزهايی 
كه جغرافيا رو هم مثل بقيۀ درس ها، دقيق و مو به مو خونده باشن، بتونن بهشون جواب بدن. و اين جوری بود كه 
تست های جغرافيای كنكور، سال به سال تغيير چهره دادن، به سمت تركيبی ترشدن رفتن و در مسير دشوارترشدن 
گام برداشتن. خب ما هم ديديم ديگه اون كتاب قديمی و تست هاش برای آماده شدنِ شما دانش آموزان عزيزتر از جان 
برای كنكوری كه سال به سال داره سخت تر می شه، كافی و كارآمد نيست و اين بود كه تصميم گرفتيم يه دستی به 
سر و گوش كتاب جغرافيای جامع بكشيم و هر چه بيشتر و بيشتر به شكل و شمايل كنكورهای اخير نزديكش كنيم، 
اما از شما چه پنهون، ديديم با يه بند انداختن و زير ابرو برداشتنِ ساده و يه بزََک و دوزَکِ دمِ دستی، چهرۀ كتاب 
قديمی به كنكور سراسری نزديک نمی شه كه نمی شه، آن چنان كه چهرۀ دختران عصر قاجار به بازيگران هاليوود! 
فلذا چاره رو در كوبيدن و از نو ساختن يافتيم و در نتيجه، كتاب رو فرستاديم زيرِ جراحی های زيبايیِ اساسی؛ ديو 
داديم و دلبر تحويل گرفتيم! به نظر خودمون كه تست های اين كتاب جديد، خيلی خيلی به كنكور سراسری شبيه 
شده، به ويژه در پايۀ دوازدهم؛ تو گويی يک روح در دو كالبد! اگه بخوايم بيش از اين، از تغييرات كتاب جديد تعريف 
كنيم، شايد اين طور به نظر برسه كه داريم برای دخترِ دمِ بختِ خودمون بازارگرمی می كنيم و البته، شنيدن كی بوَُد 
مانند ديدن؛ بنابراين، خودت كتاب رو ورق بزن و ببين و قضاوت كن؛ پس سخن كوتاه، و فقط به منظور آشنايی با 

بخش های مختلف اين كتاب برای استفادۀ بهينه از اون ها، شايد يادآوری نكات زير خالی از فايده نباشه:
نخست؛ در ابتدای كتاب با درس نامه هايی كامل و جامع برای هر درس جغرافيا از هر سه مقطع (دهم، يازدهم و 
دوازدهم) روبه رو می شی كه در نگارش اون ها سعی شده از كتاب درسی بی نياز بشی؛ هرچند كه مرور كتاب درسی 
به عنوان يه مستحبّ مؤكّد هم چنان توصيه می شه. در درس نامه ها، تا حد امكان، از جدول و نمودار برای دسته بندی 
و طبقه بندی مطالب استفاده شده، تا هم راحت تر بتونی مطالب رو ياد بگيری و به خاطر بسپاری و هم سريع تر 
بتونی اون ها رو بازيابی كنی و به خاطر بياری. هر جا هم لازم بوده، با ارائۀ مشاوره، بيان توضيحات اضافه و يادآوری 

نكات كليدی، سعی شده تا فرايند يادگيری مطالب آسون تر بشه.
دوم؛ تست ها يا همون پرسش های چهارگزينه ای، مهم ترين بخش كتاب رو تشكيل می دن و به قول معروف: توی 
قوطیِ عطاریِ اين بخش، از شيرِ مرغ تا جونِ آدميزاد پيدا می شه! خونه دار و بچه دار، زنبيل رو بردار و بيار! يعنی 
همه نوع سؤال برای هر نوع سليقه با هر ميزان سطح دانشی وجود داره. هم تست ساده داريم (البته خيلی خيلی كم، 
فقط واسه اين كه دلِ اون دانش آموزهايی كه جغرافيا دوست ندارن، نشكنه!)، هم تست متوسط، هم تست دشوار 
و هم تست خيلی دشوار (�ه با توجه به سبک و سياق كنكور سراسری، سهم سؤالات متوسط رو به دشوار، خيلی 
بيشتره). هم از متن كتاب درسی سؤال داريم (چه اون جاهايی كه به نظر همه مهم ميان و چه اون جاهايی كه عقل 
جن هم نمی رسه كه بشه ازََشون سؤال طرح كرد!) و هم از جدول، شكل، نقشه، نمودار، فعاليت و ...؛ حتماً هم 
حواست هست كه فقط طرح سؤالِ حفظی از اين موارد ممنوعه و پرسش از محتوای اون ها، نه تنها هيچ ممنوعيتی 
نداره، بلكه واسه حال گيری، خيلی هم جذاب به نظر مياد. تا دلتون هم بخواد، سؤال تركيبی داريم كه جلوی هر 
كدوم هم Recipe اون رو نوشتيم كه چی رو با چی تركيب كرديم! حالا قضاوتِ خوشمزگی (آسونی) يا بدمزگی 
(سختی) تست های تركيبی با خودِ شما. چيدمان تست ها هم به ترتيب مباحث كتاب درسيه، نه از آسون به سخت 
(واسه اين كه نتونی دستمون رو بخونی) و سؤالات تركيبی هم اغلب در آخرين مبحث مورد نظر گنجونده شدن كه 

با پيش نيازهای پاسخگويی به اون ها در درس ها يا مباحث قبلی آشنا شده باشی و يهو غافلگير نشی. 
سوم؛ به بخش پاسخ های تشريحی می تونی به چشم يه بستۀ كمک آموزشی برای جمع بندی و رفع اشِكال نگاه كنی. 
پاسخ اغلب تست ها، دو قسمت اصلی داره: توضيح دربارۀ پاسخ تست (يعنی گزينه ای كه جواب درسته) و تشريح 
ساير گزينه ها يا عبارت ها (يعنی بيان علت اين كه چرا ساير گزينه ها يا عبارت ها درست نبودن) كه اگه احياناً توی 
دامِ اون ها افتاده باشی، خيلی به دردِت می خوره. اگه در مورد تست خاصی، نكته يا مشاوره ای هم لازم بوده، در 
پاسخ نوشته شده كه در سؤالات مشابه می تونن كمک كننده و راهگشا باشن و يه توصيۀ مهم اينكه، لطفاً پاسخ همۀ 
تست ها (حتی تست هايی كه بهشون جواب درست دادی) رو كامل بخون، چون شايد مطلب يا نكته ای در پاسخ 

باشه كه در يه تست ديگه به كارِت بياد؛ از ما گفتن بود! 
حالا اگه آماده ای، ديگه دفتر مقدمه رو جمع كنيم و بريم سر اصل مطلب؛ يعنی آغاز مطالعۀ كتاب و تست زنی. به 

اميد موفقيت!
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طعیبوت طام اانا ی اهیگژیو مجن سرد

 

مجن سرد:طعیبوت طام اانا ی اهیگژیو
همهسالهحوادث طبیعیدرسراسرجهان،جانعدهءزیادیرامیگیردوخسارات زیادیبهجوامعانسانیواردمیکند.

ریشتردرنزدیکیشهرازگلهدراستانکرمانشاهرخدادوبراثرآن،چندصدنفرکشتهوبیشازده 7 3/ درآبان1396،زمین لرزه ای به بزرگای
هزارنفرزخمیوهزاراننفربیخانمانشدند.

درشهریور1396،وقوع سیلورانش زمیندرمنطقهایبینبنگلادشوشمالهندونپال،بیشاز12000کشتهبرجایگذاشتوبراساسگزارش
سازمانملل،حداقل41میلیوننفرازاینسیلوخرابیهایآنآسیبدیدند.

درایندرسودرسبعدی،باویژگیها، انواع و علل برخی از مخاطرات طبیعیونیزشیوههای مدیریتآنهابهمنظورکاهشآسیبهاوخسارتهاآشناخواهیمشد.

نا ی اهیگژیو
مخاطراتطبیعیبهحوادثیگفتهمیشودکهبراثرفرایندهای طبیعی در کرهء زمینرخمیدهند.

زمینلرزه،آتشفشان،سیل،بهمن،امواجناشیاززمینلرزههایدریایی)سونامی(،ترنادو1،خشکسالی،تگرگ،سقوطبهمن،صاعقهوآتشسوزیدرجنگل
مخاطراتطبیعی،موجبصدمهدیدن یا از بین رفتن موجودات زندهمیشوندوخسارتهای اجتماعی و اقتصادیفراوانیبهجوامعانسانیواردمیکنند.

مخاطراتطبیعیرامیتوانازنظرمنشأ شکل گیریبهدودستهتقسیمکرد:2

ناشیازفرایندهایدرونیزمین)دینامیک درونی(هستند؛مانند:زمینلرزه،آتشفشانوسونامی.مخاطراتطبیعیبامنشأدرونزمینی

مخاطراتطبیعیبامنشأبرونزمینی
مانند:سیل،صاعقه، بیرونی(هستند؛ )دینامیک  اقلیمی فرایندهای مانند زمین از بیرون فرایندهای از ناشی

توفان،بهمن،خشکسالی،تگرگ،تورنادو،هاریکن2وآتشسوزی

هرچندمخاطراتطبیعیبراثرفرایندهایطبیعیرخمیدهند،اماانسانهامیتوانندبافعالیتهایخوددرافزایش یا کاهش خساراتآنهانقش
ایفاکنند.بد نیست خاطرنشان کنیم که:معمولاًانسانهادرتمامیفرایندهایطبیعیعاملیاساسیبرایسرعتبخشیدنبهآنفرایندهستند،مانندفرسایش.

درایران،باتوجهبهموقعیت جغرافیایی و نوع ناهمواریها،برخیازمخاطراتطبیعی)مانندزمینلرزه،زمینلغزش،سیلوخشکسالی(بیشازسایرحوادث
رخمیدهندکهدرادامهءایندرسبهویژگیها،عللوچگونگیوقوعآنهامیپردازیم.

زنژنلرزه
زمینلرزهعبارتاستازلرزش و جنبش ناگهانی و کوتاهمدت پوستهء زمینکهبه علتآزادشدن انرژی در محل گسلهارویمیدهد.

بالا گفتیم که علتش، آزادشدن انرژی در محل گسلهاست! حالا باید ببینیم این انرژی چه جوری آزاد می شه و چه جوری پوستهء زمین و  علتطق ازنژنلرزهچژست؟
البته ما رو تکون می ده! 

زمین از سه بخشتشکیلشدهاست: پوسته،  گوشته،  هسته.
فعلًا با هستهء زمین کاری نداریم؛ اما لازمه دربارهء پوسته و گوشتهء اون بدونیم که:

پوسته و بخش بالایی گوشتهء زمین، سخت و سنگی استوسنگکره)لیتوسفر(نامدارد.
سنگکره)لیتوسفر(یکپارچه نیست؛بلکهدرمحلهایمعینیدارایگسستگیاستوازواحدهاییتشکیلشدهاستکهبههریکازآنها،صفحه )پلیت(

گفتهمیشود.
در زیر صفحات،مادهءتشکیلدهندهءگوشتهءزمین،حالتنیمهجامدوتااندازهایخمیرماننددارد.

ازآنجاکهدما، از سطح زمین به سمت عمق آن افزایش می یابد،در گوشتهء فوقانی،حرکت همرفتی موادموجبحرکت صفحات نسبت به هممیشود.

1- ترنادو یا پیچند یا توفان پیچنده )تو هر جور راحتی صداش کن!(، نوعی گردباد است که در اثر تغییرات آب وهوایی )اقلیمی( شکل می گیرد؛ بنابراین، منشأ بیرون زمینی دارد.
2- »هاریکن« به نظرت واژهء آشنایی نیست؟! اگه یادت باشه توی درس 5 جغرافیای یازدهم و در مبحث حفاظت از نواحی ساحلی باهاش آشنا شده بودیم، همون که گفته بودیم وقتی رخ بده به 

تأسیسات ساحلی خسارت وارد می کنه! هاریکن هم یه نوع توفان یا چرخنده است؛ بنابراین منشأ بیرون زمینی داره.



۴۰

���ا��� دوازد��

جمع بندی مطالب صفحۀ قبل اين می شه که پوستۀ زمين مثل يه توپ چهل تيکۀ فوتبال، از بخش های مجزايی تشکيل شده که کنار همديگه قرار گرفتن و زير اونا يه مادۀ خميری شکل 
وجود داره که مرتب در حال تکون خوردنه! تکون خوردنای گوشتۀ زمين، باعث می شه تا صفحات پوستۀ زمين هم که روش قرار دارن، تکون بخورن! بيشتر اين تکون ها خفيفه و ما 

اونا رو حس نمی کنيم؛ اما خب يه وقتايی هم تکون ها شديد می شن و بومب صدا ميدن؛ يعنی زلزله می شه!
به تصاوير زير دقت كنيد:

 حركات فوق، در ابتدا موجب کشيدگی و فشردگی پوستۀ زمين می شوند و اگر ادامه يابند، شکستگی هايی به نام گسل ايجاد می كنند و موجب 
زمين لرزه می شوند. به همين دليل، محل زمين لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با يكديگر دارند.

 زمين لرزه زمانی اتفاق می افتد كه:
 سنگ های پوستۀ زمين، مقاومت خود را در برابر نيروهای واگرا، همگرا و برشی (امتدادلغز) از دست بدهند. 

 در اثر نيروهای فوق، سنگ ها به طور ناگهانی شکسته شده و انرژی زيادی به صورت زمين لرزه آزاد می شود. توالی اين وقايع به صورت نموداری هم اين شکلی می شه:

پس از شكستگی و آزادشدن انرژی به صورت زمين لرزه، از آن جا كه صفحات زمين ثابت نيستند، تداوم حرکت موجب يكی از اين دو امر می شود:
 تجمع دوبارۀ انرژی و ايجاد شکستگی (گسل) جديد  آزادشدن انرژی در محل گسل های قديمی

 شناخت موقعيت گسل ها برای درک عمل زمين لرزه اهميت زيادی دارد.
����ن و ���� ���� ز��� ��زه هر زمين لرزه ای يه کانون داره و يه مرکز سطحی که بايد ببينيم 

چی هستن! البته از اسمشون هم پيداست ديگه؛ يکی شون روی زمينه، يکی شون توی زمين!
کانون زمين لرزه عبارت است از نقطه ای در عمق زمين كه در آن، انرژی انباشته شده در سنگ 

برای نخستين  بار آزاد می شود و گسل، شروع به گسيختگی می كند.
مرکز سطحی زمين لرزه عبارت است از ناحيه ای از سطح زمين که بر روی کانون زلزله قرار دارد. 



۴۱
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ع ز��� ��زه جابه جايی زمين در امتداد گسل های فعال روی می دهد؛ به اين صورت كه: ������ و ا���� ��� �� و ��ت و��
فشار مداوم نيروهای زمين ساخت (تکتونيک) در اطراف قطعات گسل ها، به تدريج ذخيره می شود و سپس با جابه جايی دو قطعۀ گسلی، به طور ناگهانی آزاد می شود.

يادته با نظريۀ «زمين ساخت ورقه ای يا صفحه ای» اولين بار کجا آشنا شدی؟! درسته؛ درس (۴) جغرافيای يازدهم؛ پس حواست باشه مطالب اين درس رو به صورت ترکيبی با اون 
درس بخونی! چون توی تست ها، سؤالات ترکيبی داريم؛ اونم چه سؤالاتی! از ما گفتن بود!

  شديدترين تنش زمين لرزه در نقطۀ کانونی آن روی می دهد؛ بنابراين هر چه از نقطۀ کانونی زمين لرزه فاصله بگيريم، از شدت تکان های ناشی 
از زمين لرزه کاسته می شود. برعکسش هم درسته ديگه؛ يعنی هر چی به کانون زمين لرزه نزديک تر باشيم، تکونای زمين شديدتره و ما اون رو بيشتر احساس می کنيم. دليل 
اين امر هم کاملاً مشخصه، چون توی نقطۀ کانونی زمين لرزه، انرژی يهو آزاد شده. اگه فيلمای جنگی رو هم ديده باشی، توی همون نقطه ای که يه بمب منفجر می شه، همه چی 
متلاشی و تيکه تيکه می شه؛ اما توی نقاط دورتر از محل انفجار، آدما يا اشيا نهايتاً چند متر اون طرف تر پرت می شن و آسيب زيادی نمی بينن؛ چون شدت انرژی اون جا کم تره، 

يعنی زور انرژی ديگه تا اون جا برسه تموم شده!
به همين دليل است كه همواره توصيه می شود در مکان گزينی ساخت  و سازها (به ويژه مراكز سكونتگاهی) تا حد امكان از گسل های فعال فاصله گرفته شود.

 ميزان تخريب و خسارات ناشی از نزديک شدن گسل های همگرا نسبت به ساير گسل ها بيشتر است. البته من فکر می کنم منظور از گسل های همگرا، همون 
گسل های نزديک شونده س و عبارت «نزديک شدن گسل های همگرا» حشوه! تو چی فکر می کنی؟

به تصوير زير نگاه کن. 

جهت فلش ها به خوبی نوع حركت صفحات زمين را 
نشان می دهد. نزديک شدن دو فلش به هم، نشانی از 

حركت همگراست.

ا��ازه ���ی ز��� ��زه �� در زمين لرزه ها، جابه جايی زمين براساس شدت و بزرگی، اندازه گيری می شود.

اندازه گيری از طريق بازديدهای ميدانی از محل زمين لرزهمقياس مرکالیميزان تخريب ناشی از زمين لرزه��ت ز��� ��زه

اندازه گيری با استفاده از دستگاه های حساس لرزه نگارمقياس ريشترمقدار انرژی آزادشده در جريان زمين لرزه��ر�� ز��� ��زه

البته شدت و بزرگی زلزله يه جورايی با هم ارتباط مستقيم دارن؛ هر چی بزرگی زمين لرزه بيشتر باشه، يعنی انرژی بيشتری آزاد بشه، بديهيه که شدت زلزله و تخريب هم بيشتر 
می شه! يعنی يه انرژی کوچولو اگه آزاد بشه، زورش نمی رسه تخريب های خيلی وسيعی ايجاد کنه، به نظرت می تونه؟!

همۀ زمين لرزه ها خطرناک نيستند و بعضی از آن ها احساس نمی شوند؛ بلكه فقط دستگاه های حساس آن ها را ثبت می كنند.

  هر چه عمق کانونی زمين لرزه بيشتر باشد، يعنی امواج مجبور به پيمودن مسير طولانی تری برای رسيدن به سطح زمين باشند، ميزان تخريب 
و خسارت کاهش می يابد. 

 مقياس مركالی به صورت كيفی است و مقياس ريشتر حالت كمّی دارد.

��ا����� ز��� ��زه �� در ��� ��ۂ ز��� به نقشه های زير خوب خوب توجه کن تا بگم چه ارتباطی با هم دارن!



۴۲

���ا��� دوازد��

کمربندهای زمين لرزه و آتشفشان در جهان بر مرزهای واگرايی و همگرايی صفحات پوستۀ زمين منطبق هستند؛ يعنی کمربندهای زمين لرزه و آتشفشان های جهان، 

دقيقاً همون جاهايی هستن که مرزهای واگرا (صفحات دورشونده) يا مرزهای همگرا (صفحات نزديک شونده) وجود دارن. حرف منو باور نداری، يه بار ديگه خودت نقشه ها رو نگاه کن.
با توجه به نقشه های بالا مهم ترين مناطق زلزله خيز جهان عبارت اند از:

���ن ��ار���ی��م ������/ ز���� ���
 ������ دا��  ���ر��ی   ����

ز���� ���

جايی كه پوستۀ تشكيل دهندۀ قارۀ آسيا ـ اروپا به پوستۀ تشكيل دهندۀ قارۀ آفريقا و كمربند كوهستانی آلپ ـ هيماليا
هند برخورد می كند. (حركت همگرا)

ايران، ايتاليا، افغانستان

جنوبی، كمربند اطراف اقيانوس آرام آمريکای  اروپا،  ـ  آسيا  قارۀ  پوستۀ  به  آرام  اقيانوس  کف  پوستۀ  كه  محلی 
استراليا و آمريکای شمالی برخورد می كند. (حركت همگرا)

ژاپن، اندونزی، فيليپين، شيلی، پرو 
و آمريكا

ايسلندجايی كه پوستۀ بستر اقيانوس اطلس در حال بازشدن و گسترش است. (حركت واگرا)كمربند ميانی اقيانوس اطلس

��ا�� ��زه ��� ا��ان نگاهی به نقشۀ پهنه بندی خطر لرزه ای در ايران (نقشۀ روبه رو) 
نشان می دهد كه کم تر منطقه ای در ايران مصون از زمين لرزه است.

 ايران در مرکز کمربند زمين لرزۀ آلپ ـ هيماليا قرار دارد. 

همگرايی (نزديک شدن) صفحات عربستان و اقيانوس هند ـ اوراسيا موجب چين خوردگی 

و شکستگی بالای سرزمين ايران شده است و در نهايت، علت اصلی لرزه خيزی آن منطقه 

محسوب می شود.
بررسی ها نشان می دهد تقريباً هر ده سال يک بار، زمين لرزۀ بالای ۶ ريشتر در ايران رخ 

داده است.  
 زلزله های دشت بياض، بويين زهرا، رودبار، بم و طبس از زلزله های مهم و پرتلفات 

 و خسارت بار ايران در چند دهۀ اخير بوده اند.

��ـ�
سيل عبارت است از سرريزشدن ناگهانی و خسارت بار جريان آب از بستر يک رود يا درياچه و سرازيرشدن آن به خشکی های پيرامون.

سيل پس از جاری شدن، به سکونتگاه ها و زمين های کشاورزی اطراف رودخانه آسيب می رساند، آن ها را تخريب می كند يا در زير گل ولای مدفون می سازد.
 در جريان سيل جاری شده در سال ۲۰۱۷ م. در گجرات هند، ۲۲۴ نفر كشته شدند و ۱۱۳۰۰۰ نفر در عمليات امداد به محل های ديگر انتقال يافتند. 

اين سيل، به سدها، مزارع و دام ها نيز خسارت های زيادی وارد كرد.
آ���� �ود (د��): به حجم آبی که در زمان مشخص از يک مقطع معين رود عبور می کند، آبدهی رود (دبی) می گويند كه واحد آن، متر مکعب بر ثانيه است.

 آبدهی رودها معمولاً در طول سال تغيير می کند.
 در ايران، در زمستان و اوايل بهار، با ذوب برف ها و بارش های بيشتر، آبدهی رودها افزايش يافته و در فصل خشک، اين آبدهی کاهش می يابد.

آ���� �ود و ��� سيل زمانی رخ می دهد كه حجم آب رودخانه از ميانگين ساليانۀ آبدهی آن بيشتر شود.
 اگر آبدهی يک رود به طور ميانگين ۱۰۰۰ متر مکعب بر ثانيه باشد، چنان چه بارندگی در حوضۀ آن رودخانه به قدری شديد باشد كه جريان آب در 

آبراهه به بيش از ۱۰۰۰ متر مکعب بر ثانيه افزايش يابد، اين رودخانه دچار سيل شده است.

 بيشتر رودها در طی سال يک يا چند بار دچار سيل می شوند؛ اما همۀ سيل ها خسارت بار نيستند. تنها در صورتی كه آبدهی رود آن قدر افزايش 
يابد که از ظرفيت رود فراتر رود و سرريز شود، سيل خسارت بار رخ می دهد.
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که  (همون عددهايی  است؛  باريده  باران  ساعت   ۱۱ حدود  حوضه،  اين  در  می دهد.  نشان  آبخيز  حوضۀ  يک  در  را  سيل  (هيدروگراف)  آب نگار  زير،  نمودار 
مستطيل های بنفش رنگ پايين تصوير نشون می دن؛ يعنی از ساعت يک بامداد تا ۱۲) 
اما آب جاری شده در رود در نتيجۀ بارش، تا ۲۰ ساعت پس از شروع 
نقطه های سياه  است.  داشته  ادامه  نيز  بامداد)  يک  ساعت  (يعنی  بارش 
که در ساعت يک  بارش رو نشون می ده  اولين نقطه، آغاز  نگاه کن!  کوچولو رو 
بامداد اتفاق افتاده و آخرين نقطه، ساعت خاتمۀ جريان آب توی رود رو نشون 
رود، حدود  اين  در  می ده که همون ساعت ۲۰، يعنی ۸ شب هست! سيل 
ساعت (۱۱) آغاز شده و حدود ساعت (۱۸ يعنی ۶ عصر) خاتمه يافته 
است. لحظۀ شروع سيل زمانی هست که حجم آب موجود در رود، از خط ميانگين 
ميانگين  خط  از  حجم آب،  که  زمانيه  خاتمۀ سيل هم  لحظۀ  و  می ره  بالاتر  آبدهی، 
آبدهی رود، پايين تر مياد؛ يعنی اون دوتا نقطۀ سياه کوچولويی که روی خط ميانگين 
آبدهی رسم شدن، لحظۀ آغاز و پايان سيل رو نشون می دن! اوج آبدهی رود در 
) بوده است (همون نقطۀ اوج سيلاب). : )15 30¢ اين سيل، حدود ساعت

 دشت سيلابی عبارت است از زمين های پست و هموار مجاور رود که در زمان طغيان رود از آب پوشيده می شود.
دشت سيلابی رود در اغلب ايام سال خشک است؛ اما در زمان وقوع سيلاب های فصلی، جريان آب آن را فرامی گيرد و به همين سبب، سطح آن پوشيده از 

رسوبات آبرفتی (رس، شن و قلوه سنگ) است.

 در برخی از مناطق ايران، در دورۀ خشک و بدون بارش 
سيلابی  بستر  سطح  در  کشاورزی  محصولات  کشت  به  اقدام  سال، 

می شود. آخه رسوبات آبرفتی، حاصلخيزی خاک رو افزايش می دن!

 

ع ��� در وقوع سيل، عوامل طبيعی و انسانی متعددی دخالت دارند: ��ا�� ���� در و��
ا��) ��ا�� �����:

��ت و ��ت
��رش

در بين عناصر آب وهوايی، حجم بارش و مدت زمان آن، نقش مهمی در وقوع سيل دارد. 
بيشتر سيل ها پس از يک بارش شديد و سريع جاری می شوند. به عنوان نمونه، بارشی به ميزان ۲۰ ميلی متر طی دو ساعت ممكن است 
سيل ايجاد كند؛ اما همين مقدار بارش اگر در مدت ۲۴ ساعت ببارد، منجر به سيل نمی شود؛ زيرا رودخانه، جريان آب حاصل از بارش را 

به تدريج تخليه می کند.
 در مرداد ۱۳۶۶ به طور ناگهانی در ۱۰۷ دقيقه، ۲۸ ميلی متر باران باريد و سيلاب بزرگی در دره های دربند و گلاب دره (واقع در 
منطقۀ تجريش در شمال تهران) جاری شد. اين سيل از پرتلفات ترين سيل های كشور بوده است، حدود ۳۰۰ كشته بر جای گذاشت و در 

طول مسير خود، به خانه ها و خودروها خسارات فراوان وارد كرد.

����� ��ن 
����

شکسته شدن ناگهانی سدها در اثر عوامل مختلف (از قبيلِ:  زمين لرزه،  بارش بيش از گنجايش مخزن سد،  مقاوم نبودن سازۀ سد 
يا عوامل انسانی ديگر موجب می شود تا حجم زيادی از آب كه در پشت سد ذخيره شده است، سرريز کند و در پايين دست، سيل رخ دهد.

 توی تصاوير کتاب درسی می تونی ببينی شکسته شدن سد نيداو در کشور لهستان چه خساراتی به بار آورده!

و���� ��ی 
 ���� �����

�ود

هر رود (مانند شاخه های درخت)، انشعاباتی دارد كه به مجموعۀ آن ها، شبکۀ زهکشی می گويند.
كار شبكۀ زهكشی، جمع آوری و تخليۀ آب حاصل از بارش در سطح زمين است.

شبکۀ زهکشی در يک منطقۀ وسيع قرار دارد كه به آن حوضۀ آبخيز گفته می شود.
بين ويژگی های حوضۀ آبخيز و امكان بروز سيل، رابطۀ مستقيمی وجود دارد:

 هر قدر حوضۀ آبخيز وسيع تر باشد، آبدهی آن نيز بيشتر است. آبدهی بيشتر هم امکان بروز سيل رو افزايش می ده!
 هر قدر شكل حوضۀ آبخيز گردتر باشد، سيل خيزتر است. برعکس هر چی شکل اين حوضه، درازتر و کشيده تر باشه، سيل خيزی اون کم تره!

 حوضه های آبخيز از نظر شكل به سه گروه گرد، دراز و پهن تقسيم می شوند.
 هر قدر شيب حوضۀ آبخيز بيشتر باشد، سيل خيزی آن بيشتر است.

 هر قدر حوضۀ آبخيز تعداد انشعابات بيشتری داشته باشد، سيل خيزتر است.

�����ا�ی ��ی 
���� �ود

نوع ناهمواری ها در حوضۀ رود و جنس و نفوذپذيری خاک نيز نقش مهمی در وقوع سيل دارد. 
معمولاً رودهايی كه از دشت های وسيع عبور می كنند، بر اثر وقوع سيل، به سرعت سرريز می شوند.

اين رودها، سكونتگاه های شهری و روستايی مستقر بر دشت های هموار را در معرض خطر آبگرفتگی قرار می دهند.
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توی جدول صفحۀ قبل خونديم که هر چی حوضۀ آبخيز وسيع تر، گردتر، پرشيب تر و دارای انشعابات بيشتری باشه، سيل خيزی اون هم بيشتره. اما کتاب درسی فقط علت دوتا (يعنی 
سيل خيزی بيشتر در اثر وسيع تر بودن و گردتربودن حوضۀ آبخيز) رو توضيح داده که ما همون رو البته به همراه علت دوتای ديگه (که از کشفيات خودمونه!) در زير برات مياريم:

 حوضۀ آبخيز وسيع تر، يعنی آبدهی بيشتر و آبدهی بيشتر هم يعنی سيل خيزی بيشتر. (تعريف آبدهی رود رو که يادت نرفته؟!)
 حوضۀ آبخيز گردتر، سيل خيزتر است؛ زيرا:

 در حوضه های گرد، مدت زمان کم تری صرف می شود تا آب از آبراهه ها خارج شود؛ زيرا به علت انشعابات پراکندۀ سرشاخه ها كه طول آن ها تقريباً به 
يک اندازه است، همۀ جريان ها هم زمان به خروجی می رسند و موجب سرريز آب و وقوع سيل می شوند. (درست مثل سوارشدن هم زمان همۀ آدما به مترو يا اتوبوس 

که همه با هم هجوم ميارن و از صف می زنن بيرون!!)
 برعكس در حوضه های کشيده، به علت طول بيشتر انشعابات، مدت زمان طولانی تری لازم است تا آب های جاری، مسافت سرچشمه تا خروجی را طی 

كنند و در نتيجه، آب سرشاخه ها به تدريج و به طور متوالی از حوضۀ آبخيز تخليه می شود.
 حوضۀ آبخيزی که شيب بيشتری داره، سيل خيزتره؛ چون وقتی شيب زياد باشه، به علت تأثير بيشتر و قوی تر جاذبۀ زمين، آب ها با سرعت بيشتری به سمت پايين دست، يعنی 
خروجی حوضه جاری می شن و اين سرعت زياد باعث می شه که آب کم تری در زمين فروبره و در نتيجه، همۀ آب جاری می خواد از خروجی رد بشه و خب معلومه اين حجم زياد آب 

با هم نمی تونه از خروجی بره بيرون و اين می شه که سيل اتفاق می افته!
 حوضۀ آبخيزی هم که انشعابات بيشتری داره، ام꙲ن بروز سيل توش بيشتره؛ چون انشعابات بيشتر يعنى 

!Ꙗآب بيشتر و آب بيشتر هم يعنى سيل بيشتر! به همين ساد
کتاب درسى چندتا شꙸ هم دربارۀ حوضۀ آبخيز داره که چون توی جدول قبل جا نحمى شد، اين زير مياريمشون!  

سه تا تصوير بالا رو يه بار ديگه ن꙯ه کن.توی جدول صفحۀ قبل خونديم که حوضۀ آبخيز مى تونه سه تا شꙸ داشته باشه؛ گرد 
(سمت راستى)، دراز (سمت چꙑ) و پهن (وسطى)! حالا تو بگو از بين اين سه تا تصوير، کدوم حوضۀ آبخيز، سيل خيزتره؟!

ب) د���� ��ی ا�����: انسان ها با دخالت های نابجای خود می توانند موجب وقوع سيل يا تشديد آن شوند:
 احداث سازه های نامناسب در مسير رودها 

 ساختن پل هايی با دهانه های تنگ و با پايه های زياد، موجب وقوع سيل می شود؛ زيرا دهانه های تنگ پل ها موجب می شود كه در اثنای وقوع سيل، تنه ها 
و شاخه های كنده شدۀ درختان نتوانند از دهانۀ اين پل ها عبور كنند و اين امر باعث سرريز شدن آب و حتی تخريب پل می شود.

 ساختن ديواره های سيمانی و سنگ چين کردن کناره ها، مجرای رود را تنگ تر می كند و باعث می شود در زمان وقوع سيل، آب سرريز  كند.
 ريختن زباله های شهری يا نخاله های ساختمانی موجب تنگ ترشدن آبراهه می شود و وقوع سيل را به دنبال دارد.

 از بين  بردن پوشش گياهی، بوته کنی يا چرای بی رويۀ دام ها در حوضۀ آبخيز، موجب تشديد وقوع سيل می شود؛ زيرا از بين  رفتن پوشش گياهی، نفوذپذيری 
خاک را کاهش می دهد و سرعت رواناب حاصل از بارش را بيشتر می کند.

موردهای  و  با يه مکانيسم مشابه، امکان وقوع سيل رو افزايش می دن؛ يعنی هر دوشون چون باعث تنگ ترشدن مجرای آب می شن، احتمال سرريز آب و وقوع سيل رو 
بيشتر می کنن! اما مکانيسم مورد  متفاوته؛ يعنی چون سرعت عبور آب رو بيشتر و امکان نفوذ اون در زمين رو کم تر می کنه، باعث بروز سيل می شه! حتی اگه مجرا تنگ هم نباشه!

ز��� ���ش
زمين لغزش (= زمين لغزه يا رانش زمين) عبارت است از جابه جايی حجم عظيمی از مواد به سمت پايين، در دامنه های نسبتاً پرشيب.

در زمين لغزش، تخته سنگ ها، ماسه و گل ولای يا تركيبی از اين مواد، تحت تأثير نيروی جاذبه به سمت پايين دامنه حركت می كنند.
زمين لغزش يه نوع از حرکات دامنه ايه؛ پس اول بريم ببينيم حرکات دامنه ای چيه؟

����ت دا��� ای در دامنه ها و نواحی پايکوهی، سنگ ها و 
مواد تخريب شده بر اثر فرسايش، تحت تأثير نيروی جاذبۀ زمين 
به سمت پايين دست حرکت می کنند كه به آن، حركت دامنه ای 

گفته می شود.
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 مهم ترين و خسارت بارترين حركات دامنه ای، زمين لغزش است.
���� ���� ���� در ز��� ���ش ��:

تودۀ جابه جاشونده، چند سانتی متر تا چند متر در سال حركت می كند.���� ���ش ��، ��� و آرام �����.

تودۀ لغزشی با سرعت زياد به سمت پايين دامنه حركت می كند.���� ���ش ��، ������� �����.

 لغزش های ناگهانی و سريع، اغلب بسيار مخاطره آميز بوده و خسارت بار هستند.

���� ��ی ا��� �� ز��� ���ش: يک زمين لغزش از قسمت هايی به شرح زير تشكيل می شود:
 ارتفاع لغزش: فاصلۀ عمودی بين تاج لغزش تا پيشانی لغزش 

 سطح گسيختگی: سطح زيربنا كه تودۀ لغزشی روی آن جابه جا می شود.
 تاج لغزش: بالاترين قسمت لغزش 

همۀ قسمت های بالا رو می تونی توی شکل روبه رو ببينی!
 

می دهند؛  روی  تحريک کننده  و  خاص  عامل  چند  يا  يک  مشاركت  و  دخالت  اثر  در  زمين لغزش ها  از  بسياری  ��ا�� ���� در ا���د ز��� ���ش �� 
مهم ترين اين عوامل عبارت اند از:

��رش �����

بارش هايی با شدت کم تر اما مدت بيشتر، تأثير بسيار بيشتری در ناپايداری دامنه ها دارند؛ يعنی:
بارش های شديد  جاری شدن با سرعت بيشتر  نفوذ کم تر در زمين  لغزش کم تر

بارش های سبک اما طولانی  جاری شدن با سرعت کم تر  نفوذ بيشتر در زمين  لغزش بيشتر؛ خب وقتی آب زيادی توی زمين فرو بره، 
زمين شل تر می شه و راحت تر می لغزه و حرکت می کنه! (شرايط بارش در موقع زمين لغزش کاملاً برعکس شرايط بارش در زمان سيل است؛ بارش شديد و کوتاه، 

سيل ايجاد می کنه و بارش سبک، اما طولانی موجب وقوع زمين لغزش می شه!)

ذوب ��ف
ذوب تدريجی برف  امكان نفوذ بيشتر آب در زمين  اشباع شدن مواد رسوبی سطح دامنه ها از آب  از بين رفتن مقاومت دامنه ها 

و در نتيجه، حركت و لغزش آن ها

ز��� ��زه

لرزش های ناشی از وقوع يک زلزلۀ شديد، موجب گسيختگی مواد منفصل از سطح پايدار زيربنای دامنه می شود. منظور اينه که وقتی زلزله مياد، 
مواد پوستۀ زمين شکسته و متلاشی می شه؛ يعنی به قطعات کوچيک تری تبديل می شه و بديهيه که اين قطعات کوچيک که از زمين کنده شدن و ديگه به زمين متصل 

نيستن، خيلی راحت تر از يه پوستۀ يکپارچه و متصل می تونن جابه جا بشن و حرکت کنن!
 پس از وقوع زلزلۀ رودبار و منجيل در سال ۱۳۶۹، صدها لغزش روی داد كه اين لغزش ها موجب مسدود شدن بسياری از راه های ارتباطی شدند.

��ران ��ی 
آ�������

خروج خاکسترهای آتشفشانی و انباشته شدن آن ها با ضخامت زياد بر روی سطح دامنه ها و سپس وقوع بارش، موجب اشباع آن ها می شود. 
دوغاب گلی حاصل از آن، به صورت روانه های بسيار سيال درمی آيد كه بسيار مخاطره آميز و خطرآفرين هستند.

������ ��ی ا����� 
�وی دا��� ��

 ساخت  و سازها روی دامنه ها (�ه باعث افزايش وزن و فشار روی دامنه ها و ناپايداری آن ها می شود.)
 فعاليت های کشاورزی

دچار  و  بدهد  دست  از  را  خود  تکيه گاه  دامنه  می شود  باعث  (�ه  جاده ها  ساخت  برای  پرشيب  دامنه های  زيربُری  و  خاک برداری   
زمين لغزش شود.)

���ُ��ی �ود���� ��
در دره های پرشيب کوهستانی، رودها با حفر و فرسايش کنارۀ آبراهه ها، موجب از بين رفتن تکيه گاه دامنه و ايجاد لغزش در آن می شوند. اين 
نوع لغزش، جزء فراوان ترين نوع لغزش های دامنه ای به حساب می آيد. فرق «زيربرُی» در اين جا با «زيربرُی» در ستون قبل اينه که در اين جا، رودها به 

صورت طبيعی زيربری رو انجام می دن، اما توی ستون قبلی، اين انسان ها هستن که برای ساخت جاده و نظاير اون، زيربری می کنند!
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اگه کنجکاوی بدونی شکل زمين بعد از وقوع زمين لغزش چه تغييری پيدا می کنه و چه شکلی می شه، تصاوير زير رو نگاه کن:

ا����اد ز��� ���ش در ��ام دا��� �� ����� ا��؟

دا��� ��ی �����
دامنه هايی كه شيب زيادی دارند و حجم زيادی از رسوبات فرسايش يافته و ناپيوسته، سطح آن ها را پوشانده باشد، برای لغزش 
مستعدتر هستند. يعنی از يه طرف، مواد روی دامنه، به جايی وصل نيستن و از طرف ديگه، شيب هم زياده و نيروی جاذبه راحت تر مواد رو 

به سمت پايين می  کشه. خب معلومه ديگه، يه همچين جايی زمين به راحتی می لغزه و حرکت می کنه!

دا��� ��ی ����� ����ب/
دا��� ��ی �����ه از �����ن 
و در���ن ���ا��/ دا��� ��ی 

دارای د�ز  و ���ف ����ر

در دامنه های مناطق مرطوب، دامنه های پوشيده از درختان و گياهان متراکم و يا دامنه های دارای درز ها و شکاف های بسيار، 
مقدار نفوذ باران و در نتيجه، احتمال وقوع لغزش، بيشتر است. حالا چرا؟!

زيرا نفوذ آب باران،  وزن دامنه را افزايش می دهد (لباس خيس رو هم که در نظر بگيری، از لباس خشک سنگين تره!) و  اصطکاک 
بين تودۀ لغزشی و زيربنا را کاهش می دهد و چنين شرايطی، موجبات وقوع لغزش در اين دامنه ها را فراهم می كند. 

ز��� ���ش در ا��ان ايران يک كشور کوهستانی است و دامنه های مستعد زمين لغزش 
در آن بسيار زياد است. به همين علت، وقوع زمين لغزش هر ساله در ايران خسارت های 

زيادی به مزارع و سكونتگاه های مستقر در مناطق پايکوهی وارد می كند.
 

دارای  و  مرطوب  دامنه های  توی  زمين لغزش  خطر  گفتيم   قبلی  جدول  توی  که  هست  يادت  حتماً 
پوشش گياهی متراکم و انبوه بيشتره. نقشۀ بالا رو هم که خوب نگاه کنی، می بينی توی ايران هم بيشتر 
زمين لغزش ها توی حاشيۀ دريای خزر واقع شده؛ يعنی جايی که دامنه ها همين ويژگی رو دارن! نقشۀ بالا يه 
چيز ديگه رو هم نشون می ده و اون اين که، زمين لغزش فقط جاهايی اتفاق ميفته که کوهستانی باشه؛ چون 
بايد شيب وجود داشته باشه تا سنگ ها و رسوبات به سمت پايين حرکت کنن و بنابراين بخش هايی از 

ايران که کوه ندارن و بيشتر حالت کويری و بيابانی دارن از خطر زمين لغزش در امان هستن.
راستی به شکل روبه رو و زيرنويسش هم يه نگاهی بنداز! ضرر نداره! 

�������
تاكنون تعاريف متعددی دربارۀ خشكسالی و انواع آن از سوی صاحب نظران ارائه شده است و در اين زمينه، توافق نظری وجود ندارد. يکی از اين تعريفا همينه 

که در زير می بينی:
خشكسالی عبارت است از يک دورۀ کم آبی كه طی آن، يک منطقه با کمبود غيرمنتظرۀ بارش و ذخيرۀ آبی مواجه می شود.

 دورۀ خشكسالی می تواند از چند ماه تا چند سال تداوم داشته باشد.
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ا��اع ������� دو نوع از خشكسالی عبارت است از:  خشكسالی آب وهوايی و  خشكسالی زراعتی.
ا��) ������� آب و��ا��: معمول ترين نوع خشكسالی، خشكسالی آب وهوايی است.

اگر ميزان بارش در يک منطقه از حد ميانگين بارندگی سالانۀ آن منطقه (�ه براساس يک دورۀ ۳۰ساله به دست می آيد)، کم تر باشد، می توان گفت خشكسالی 
رخ داده است؛ به ويژه اگر اين كاهش بارش در يكی دو سال بعدی تداوم داشته باشد.

ايران از نظر خطر خشكسالی در بين كشورهای جهان، رتبۀ بالايی دارد.
��� ���� در ��رد ������� آب و��ا��:

 خشكسالی ممكن است در هر نوع آب وهوايی اتفاق بيفتد. پس فکر نکن خشکسالی فقط مالِ مناطق گرم و خشک جهانه!
 اگر در يک منطقۀ مرطوب در شمال ايران كه ميانگين بارندگی سالانۀ آن ۲۰۰۰ ميلی متر است، بارش ۱۰۰۰ ميلی متری رخ دهد، خشکسالی واقع شده 
است و برخی گونه های گياهی خشک می شوند. در حالی كه همين مقدار بارش ۱۰۰۰ميلی متری برای سواحل جنوبی ايران، بيش از بارش معمول در آن 

مناطق است و دورۀ مرطوب يا ترسالی را پديد می آورد.
 ترسالی زمانی روی می دهد كه ميزان بارندگی سالانۀ يک منطقه، بيش از حد ميانگين بارش در آن منطقه باشد.

خودمونی بگم، ترسالی يا همون دورۀ مرطوب، متضاد خشکساليه؛ يعنی اگه بارش کم تر از ميانگين معمول و حد انتظار باشه، می گيم خشکسالی رخ داده و اگه بارش بيشتر از ميانگين 
معمول و حد انتظار باشه، می گيم ترسالی اتفاق افتاده، به همين راحتی!

 خطرات خشکسالی بيش از خشکی است، زيرا پوشش گياهی يا زندگی جانوری هر منطقه با نوع آب وهوای آن منطقه، (خواه خشک يا مرطوب)، سازگار 
شده است، اما وقتی بارش يک منطقه كم تر از ميانگين همان منطقه می شود، موجودات زندۀ آن منطقه به سادگی نمی توانند با شرايط جديد سازگار شوند.

 مناطق خشک و نيمه خشک جهان در مقابل خشكسالی ها حساس تر و آسيب پذيرتر هستند. (مثل ايران)
يادته توی طبقه بندی آب وهوايی کوپن (درس ۳ جغرافيای يازدهم)، آب وهوای خشک با کدوم حرف اختصاری نمايش داده می شد و چه ويژگی هايی داشت؟ من يادت ميارم: با 
علامت B نمايش داده می شد و ويژگی هاش اين ها بودن:  اختلاف دمای زياد،   کمبود بارش،   کمبود بارش،  نامناسب برای رويش گياه. بعد در ادامۀ همون درس هم خونديم که: بخش 
عمده ای از کشور ما را مناطق خشک و بيابانی تشکيل می ده! حالا اين همه طول و تفصيل واسه چی بود؟! واسه اين که برای تست های ترکيبی اين درس با جغرافيای يازدهم آماده بشی.

 منطقۀ وقوع خشکسالی ممكن است در سطح يک ناحيۀ کوچک، يک استان يا کل يک کشور باشد.
برای اين که اين مطلبو بهتر بفهمی، به نقشه های زير خوب نگاه کن! اين نقشه ها، پهنه بندی  نيستند.  ثابت  تغيير می کنند و  مناطقی که دچار خشکسالی می شوند،   

خشکسالی آب وهوايی ايران را براساس آمار هواشناسی در دو سال مختلف ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ نشون می دن!

ب) ������� �را���: در اين نوع خشكسالی، ميزان ريزش های جوی کم تر از ميانگين بارش منطقه نيست؛ اما با توجه به اين كه نياز آبی انواع گياهان، متفاوت 
است، ممکن است بارش ها نيازِ زراعت يا کشت رايج در منطقه را تأمين نکنند و منطقه دچار خشكسالی زراعتی شود.

مثلاً  کشت برنج توی شمال ايران به آب زيادی احتياج داره؛ حالا اگه يه سال توی شمال بارون کم بياد و آب کافی برای کشت برنج وجود نداشته باشه، می گيم توی شمال ايران 
خشکسالی زراعتی رخ داده؛ هرچند ممکنه همون اندازه بارون واسه کشت لوبيا يا نخود، کافی باشه!

����� ��ی ������� خشكسالی پيامدهای زيانباری برای موجودات زنده دارد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:
 کاهش يا از بين  رفتن محصولات کشاورزی و بروز قحطی و گرسنگی (مهم ترين پيامد خشكسالی)

 يكی از خشكسالی های شديد كه در سال های ۱۳۴۶ ـ ۱۳۴۵ در شرق ايران در ناحيۀ جنوب خراسان و سيستان و بلوچستان رخ داد، منجر به قحطی شد 
كه در نتيجۀ آن، عدۀ زيادی از گرسنگی جان دادند.

اگرچه امروزه به دليل پيشرفت وسايل حمل ونقل و وجود سازمان های امدادرسان، از مرگ وميرهای ناشی از قحطی كاسته شده است، اما باز هم خشكسالی، 
به ويژه در مناطق فقير، تلفات انسانی به دنبال دارد.

 مهاجرت ساكنان مناطق دچار خشكسالی  به ساير مكان ها و تخليه شدن روستاها. اگه يادت باشه توی درس ۷ جغرافيای دهم و مبحث مهاجرت خونديم که: يکی از علل 
مهاجرت سيستانی ها به سرزمين گرگان، خشک شدن منابع آب منطقۀ سيستان و بی توجهی به بند تاريخی هيرمند بوده؛ يادت مياد؟! اين هم يه مثال خوب و ملموس واسه اين مطلب! 

 از بين  رفتن گياهان و جانوران يا مهاجرت برخی گونه ها
 کاهش يا خشک شدن ذخاير آب سطحی و زيرزمينی 

 افزايش ريزگردها و حركت آن ها به سمت سكونتگاه ها



۴۸
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������� ���



۹۱

�� �� و ا��اع �����ات ����� درس ����   و��

�� �� و ا��اع �����ات �����  درس ����: و��

�����ات �����
در كدام گزينه، «مخاطرات طبيعی» به درستی تعريف شده است؟- ۲۸۹

۱) حوادثی كه براساس فرايندهای طبيعی در كرۀ زمين رخ می دهد.
۲) وقايعی كه در اثر فرايندهای طبيعی يا دستكاری انسان در طبيعت اتفاق می افتد.

۳) حوادثی كه براساس فرايندهای طبيعی در كرۀ زمين رخ می دهد و خسارت های اجتماعی و اقتصادی به جوامع انسانی وارد می كند.
۴) وقايعی كه در اثر فرايندهای طبيعی يا دستكاری انسان در طبيعت اتفاق می افتد و موجب صدمه ديدن يا از بين رفتن موجودات زنده می شود.

كدام گزينه، عبارت زير را به درستی كامل می كند؟- ۲۹۰
«با توجه به ..............، برخی از مخاطرات طبيعی مانند ............... در كشور ما بيش از ديگر حوادث رخ می دهند.»

۱) تنوع آب وهوايی و ضخامت سنگ كره ـ بهمن، خشكسالی، زمين لرزه و سيل
۲) ضخامت سنگ كره و تغيير شرايط اقليمی ـ زمين لغزش، صاعقه، بهمن و تگرگ

۳) تغيير شرايط اقليمی و نوع ناهمواری ها ـ سيل، زمين لغزش، طوفان و آتش سوزی 
۴) نوع ناهمواری ها و موقعيت جغرافيايی ـ زمين لرزه، سيل، زمين لغزش و خشكسالی

(ترکيبى با درس ۵ يازدهم)- ۲۹۱ تعداد مخاطرات طبيعی با منشأ درون زمينی و بيرون زمينی، در كدام گزينه برابر است؟  
۲) زمين لرزه، هاريكن، صاعقه، تگرگ، سيل، آتشفشان ۱) آتش سوزی، سيل، بهمن، زمين لرزه، تگرگ، توفان 

۴) سونامی، آتشفشان، زمين لغزش، هاريكن، تگرگ، زمين لرزه ۳) خشكسالی، تورنادو، سونامی، صاعقه، سيل، آتشفشان 
با توجه به مخاطرات طبيعی زير، كدام گزينه بيان درستی دارد؟- ۲۹۲

پ) سونامی ب) صاعقه  الف) تورنادو 
ث) آتشفشان ت) بهمن 

۱) «پ» همانند «الف» و برخلاف ساير موارد، بر اثر ديناميک درونی زمين رخ می دهد.
۲) «ب» و «ت» مخاطراتی با منشأ بيرون زمينی اند، اما ساير موارد منشأ درون زمينی دارند.

۳) «الف» همانند «ب» و «ت» و برخلاف «پ» و «ث»، بر اثر ديناميک بيرونی زمين رخ می دهد.
۴) «ث» و «الف»، برخلاف «ب» و «ت» كه جنبۀ بيرونی دارند، همانند «پ» منشأ درون زمينی دارند.



۹۲

���ا��� دوازد��

(ترکيبى با درس های ۵ و ۹ دهم و درس ۷ يازدهم)- ۲۹۳ كدام عبارت ها دربارۀ مخاطرات طبيعی درست اند؟  
الف) با كاهش ذخيرۀ جهانی غلات و بالابردن قيمت مواد غذايی، به بحران گرسنگی در جهان دامن می زند.

ب) در زوال يا نابودی سكونتگاه ها نقش ايفا می كند، مثلاً باعث از بين رفتن شهر باستانی بيشاپور شده است. 
پ) يكی از عوامل مؤثر در بروز برخی سوانح جاده ای است كه هرساله خسارت هايی را بر جوامع تحميل می كند.

ت) گاه در نتيجۀ فرايندهای اقليمی رخ می دهد، يعنی موقعيت نسبی و شكل كشورها در بروز آن ها تأثير می گذارد.
۴) «ت» و «الف» ۳) «ب» و «ت»  ۲) «الف» و «پ»  ۱) «پ» و «ب» 

ز��� ��زه
«زمين لرزه» در كدام گزينه به درستی تعريف شده است؟- ۲۹۴

۱) لرزش و جنبش ناگهانی و سريع پوستۀ زمين است كه در نتيجۀ تجمع انرژی در انتهای گسل ها روی می دهد.
۲) تكان و لرزش غير قابل پيش بينی و سريع ليتوسفر است كه در نتيجۀ برخورد صفحات پوستۀ زمين واقع می شود.

۳) لرزش و جنبش ناگهانی و كوتاه مدت پوستۀ زمين است كه به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها روی می دهد.
۴) تكان و لرزش غير قابل پيش بينی و كوتاه مدت ليتوسفر است كه به علت حركت صفحات پوستۀ زمين واقع می شود.

(ترکيبى با درس ۴ يازدهم)- ۲۹۵ كدام موارد دربارۀ بخش های تشكيل دهندۀ كرۀ زمين درست است؟  
الف) زمين از چهار بخش اصلی پوسته،گوشتۀ فوقانی، گوشتۀ زيرين و هسته تشكيل شده كه بخش سخت و جامد آن ليتوسفر (سنگ كره) نام دارد.

ب) بخش بالايی گوشتۀ زمين و پوستۀ آن يعنی استونوسفر، يكپارچه نيست و در محل های معين گسستگی دارد و ورقه هايی را تشكيل می دهد.
پ) مطابق نظريۀ زمين ساخت ورقه ای، ورقه ها يا صفحات پوستۀ زمين روی بخش نيمه جامد و خميری شكل گوشته به آرامی حركت می كنند.

ت) حركت اين ورقه ها يا صفحات طی ميليون ها سال، چين خوردگی ها، رشته كوه ها، گسل ها و كوه های آتشفشانی را ايجاد كرده است.
۴) «ت» و «الف» ۳) «پ» و «ت»  ۲) «ب» و «پ»  ۱) «الف» و «ب» 

با توجه به ساختار كرۀ زمين، منظور از «پليت» كدام است و علت حركت آن ها نسبت به هم چيست؟- ۲۹۶
۱) هر يک از قطعات ليتوسفر يا سنگ كره كه در نتيجۀ فعال شدن گسل ها، از ساير قطعات جدا شده است. ـ افزايش ناگهانی دما در اعماق زمين
۲) هر يک از واحدهای پوستۀ زمين كه در اثر گسستگی ليتوسفر در محل های معين ايجاد شده است. ـ حركت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی

۳) هر يک از لايه های متعدد ليتوسفر يا سنگ كره كه از پوستۀ زمين تا گوشتۀ فوقانی واقع شده اند. ـ حركت آرامِ بخش خميری مانند گوشته
۴) هر يک از صفحات پوستۀ زمين كه مانند قطعات توپ فوتبال در كنار يكديگر قرار گرفته اند. ـ كشيدگی و فشرده شدن پوستۀ زمين

(سراسری ۱۴۰۱)- ۲۹۷ در حركت افقی صفحه (پليت)های زمين، دو طرف بالايی و پايينی سطح تماس، كدام لايه های كرۀ زمين قرار گرفته اند؟   
۴) پوسته، پوسته ۳) پوسته، سنگ كره  ۲) پوسته، گوشته  ۱) گوشته، گوشته  

با توجه به تصاوير، پاسخ پرسش های زير در كدام گزينه آمده است؟- ۲۹۸
الف) كدام مورد در زمرۀ حركات صفحات پوستۀ زمين نسبت به يكديگر قرار ندارد؟

كدام  از  ناشی  خسارت های  و  تخريب  ميزان  ب) 
نوع حركت بيشتر است و اين حركت چه نام دارد؟

۱) «الف» A ـ «ب» C (امتدادلغز)
۲) «الف» B ـ «ب» D (برشی)
۳) «الف» A ـ «ب» C (واگرا) 

۴) «الف» B ـ «ب» D (همگرا)

به ترتيب، «علت» حركت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمين و «نخستين پيامد» حركات همگرا، واگرا يا برشی صفحات پوستۀ زمين چيست؟- ۲۹۹
۱) افزايش دما از سطح زمين به عمق آن ـ كشيدگی و فشردگی پوستۀ زمين
۲) اختلاف دما بين ليتوسفر و استونوسفر ـ ايجاد شكستگی هايی به نام گسل
۳) از دست رفتن مقاومت سنگ ها و رسوبات ـ ايجاد لرزش های بسيار خفيف
۴) آزاد شدن ناگهانی انرژی جمع شده در زمين ـ فعال شدن گسل های پنهان



۹۳
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از عبارت زير، كدام نتيجه قابل استنباط است؟- ۳۰۰
«حركات صفحات ليتوسفر ابتدا موجب كشيدگی و فشردگی پوستۀ زمين می شوند و اگر ادامه يابند، شكستگی هايی به نام گسل ايجاد می كنند. حركت 

گسل ها موجب زمين لرزه می شود.»
۱) همۀ زلزله ها خطرناک نيستند و برخی از آن ها ممكن است احساس نشوند.

۲) شناخت موقعيت گسل ها در درک عمل زمين لرزه اهميت زيادی دارد.
۳) محل زمين لرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگی با يكديگر دارند.

۴) شديدترين تنش های زمين لرزه در نقطۀ كانونی آن رخ می دهد.
(خارج از کشور ۹۹)- ۳۰۱ كدام عبارت، با «علت وقوع زمين لرزه» مغايرت دارد؟   

۲) حركت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمين ۱) جابه جايی صفحه ای در امتداد خطوط گسل  
۴) شكستگی ناگهانی سنگ های پوستۀ زمين در امتداد گسل ها  ۳) تشكيل ليتوسفر زمين از واحدهايی به نام پليت  

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۰۲ زمين لرزه زمانی اتفاق می افتد كه:   
۱) سنگ های پوستۀ زمين مقاومت خود را در برابر نيروهای واگرا، همگرا و برشی از دست بدهند. 

۲) مرز گسل های پوستۀ زمين در اثر لغزش صفحات، دچار كشيدگی و فشردگی شود. 
۳) صفحات زمين به صورت متوالی يا متناوب از هم دور يا به هم نزديک شوند. 

۴) سنگ های پوستۀ زمين به طور تدريجی در امتداد گسل ها بشكنند. 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۰۳ پس از آزادشدن انرژی ذخيره شده در لايه های زيرين زمين به صورت زمين لرزه، كدام واقعه رخ می دهد؟   

۱) در گوشتۀ فوقانی زمين، حركت همرفتی مواد مذاب، حركت صفحات نسبت به يكديگر را افزايش می دهد. 
۲) سنگ های پوستۀ زمين مقاومت خود را در برابر نيروهای همگرا يا واگرا از دست می دهند و می شكنند. 

۳) كشيدگی و فشردگی پوستۀ زمين، ادامه می يابد و شكستگی هايی به نام گسل پنهان ايجاد می شود. 
۴) از آن جا كه صفحات پوستۀ زمين ثابت نيستند، تداوم حركت موجب تجمع دوبارۀ انرژی می شود. 

كدام مورد در درک عمل زمين لرزه اهميت زيادی دارد و چرا؟- ۳۰۴
۱) محاسبۀ ميزان انرژی آزادشده ـ پيش بينی احتمال تكرار وقوع زمين لرزه يا بروز پس لرزه های نسبتاً خفيف را ممكن می سازد.

۲) شناخت موقعيت گسل ها ـ تداوم حركت صفحات پس از جابه جايی گسل ها و وقوع زمين لرزه موجب تجمع دوبارۀ انرژی می گردد. 
۳) محاسبۀ ميزان انرژی آزادشده ـ امكان ارزيابی گسل های جديد يا عميق تر شدن شكاف ميان گسل های قديمی را فراهم می آورد.

۴) شناخت موقعيت گسل ها ـ با جابه جايی گسل ها، سنگ ها به طور تدريجی در امتداد آن ها می شكنند و انرژی زيادی آزاد می شود.
علت «تكرار زمين لرزه» در محل گسل های قديمی چيست؟- ۳۰۵

۱) افزايش استعداد لرزه خيزی گسل های مدفون شده و پنهان به دنبال وقوع زمين لرزۀ قبلی
۲) تداوم حركت صفحات پوستۀ زمين و كاهش فشار نيروهای زمين ساخت (تكتونيک)

۳) كاهش مقاومت گسل ها در برابر نيروهای زمين ساخت در نتيجۀ وقوع زمين لرزۀ قبلی
۴) ثابت نبودن صفحات پوستۀ زمين و تجمع دوبارۀ انرژی در اثر تداوم حركت آن ها

كدام موارد دربارۀ «مركز سطحی» و «كانون» زمين لرزه درست است؟- ۳۰۶
الف) به ناحيه ای از سطح زمين كه روی گسل های فعال يا دارای استعداد لرزه خيزی قرار دارد، مركز سطحی زمين لرزه می گويند.

ب) كانون زمين لرزه نقطه ای در عمق زمين است كه در آن، انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستين بار آزاد می گردد.
پ) شديدترين تنش در مركز سطحی رخ می دهد و با فاصله گرفتن از آن، از شدت تكان ها كاسته می شود.

ت) ميان عمق كانونی يک زمين لرزه و تخريب و خسارت ناشی از آن، رابطه ای معكوس وجود دارد.
۴) «ب» و «پ» ۳) «الف» و «ت»  ۲) «ب» و «ت»  ۱) «الف» و «پ» 

با توجه به تصوير مقابل، موارد كدام گزينه درست است؟- ۳۰۷
۱) «پ»: محل شروع به از هم گسيختن گسل برای نخستين بار ـ «الف»: پرتگاه گسلی 

۲) «الف»: گسل فعال ـ «ت»: گسل پنهان يا مدفون شده زير پوشش رسوبات آبرفتی 
۳) «ت»: شكاف های موجود در رسوبات آبرفتی سست زيرين ـ «ب»: مركز سطحی

۴) «ب»: پرتگاه گسلی ـ «پ»: نقطۀ مركزی برخورد صفحات پوستۀ زمين به يكديگر

كدام گزينه، عبارت زير را به درستی كامل می كند؟- ۳۰۸
«جابه جايی زمين در ............... روی می دهد. فشار مداوم نيروهای ............... در اطراف قطعات گسل ها ذخيره می گردد و سپس ............... آزاد می شود.»

۱) امتداد گسل های فعال ـ زمين ساخت ـ به طور ناگهانی با جابه جايی دو قطعۀ گسلی
۲) انتهای گسل های فعال يا نيمه فعال ـ تكتونيک ـ به طور ناگهانی با جابه جايی دو قطعۀ گسلی

۳) امتداد گسل های دارای استعداد لرزه خيزی ـ زمين ساخت ـ به تدريج با همگرايی يا واگرايی گسل ها
۴) انتهای گسل های فعال يا دارای استعداد لرزه خيزی ـ تكتونيک ـ به تدريج با همگرايی يا واگرايی گسل ها
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(سراسری ۹۸)- ۳۰۹ چرا با دورشدن از كانون زمين لرزه، شدت آن كاهش می يابد؟   
۲) تداوم حركت موجب تجمع دوبارۀ انرژی می شود.  ۱) شديدترين تنش در نقطۀ كانونی آن روی می دهد.  

۴) هر چه عمق كانونی زلزله كم تر باشد، شدت تخريب كاهش می يابد.  ۳) در محل های معينی از پوستۀ زمين، گسستگی وجود دارد.  
چرا همواره توصيه می شود كه در مكان يابی ساخت و سازها، به ويژه مراكز سكونتگاهی، فاصله از گسل های فعال تا حد امكان رعايت شود؟- ۳۱۰

۱) زيرا هر چه از اين نقطه فاصله بگيريم، از شدت تكان های ناشی از زمين لرزه كاسته می شود.
۲) چون هر چه از كانون زمين لرزه دورتر شويم، از شدت و ميزان تخريب زمين لرزه كاسته می شود.

۳) به دليل تخريب كم تر منطقه، بازسازی سريع تر صورت می گيرد و ميزان خسارت ها كم تر می شود.
۴) با توجه به كاهش پس لرزه ها، امدادرسانی سريع تر صورت می گيرد و تعداد تلفات كم تر می شود.

دربارۀ «گسل های پنهان»، كدام عبارت ها درست اند؟- ۳۱۱
ب) حركتشان از نوع برشی يا لغزشی است. الف) از استعداد لرزه خيزی برخوردارند. 

ت) گاهی در سطح زمين هم مشاهده می شوند. پ) زير پوشش رسوبی سطحی مدفون شده اند. 
۴) «ب» و «پ» ۳) «الف» و «پ»  ۲) «ب» و «ت»  ۱) «الف» و «ت» 

كدام گزينه، عبارت زير را به درستی تكميل می كند؟- ۳۱۲
«نوعی از گسل ها مانند گسلی كه شهر ری روی آن واقع شده است، ............... .»

۱) در زير پوشش رسوبی سطحی مدفون شده اند، گاهی در سطح زمين رؤيت می شوند اما استعداد لرزه خيزی ندارند
۲) در زير سنگ های سخت قديمی قرار گرفته اند، گاهی در سطح زمين رؤيت می شوند و استعداد لرزه خيزی دارند

۳) در زير پوشش رسوبی سطحی مدفون شده اند، در سطح زمين ديده نمی شوند اما استعداد لرزه خيزی دارند
۴) در زير سنگ های سخت قديمی قرار گرفته اند، در سطح زمين ديده نمی شوند و استعداد لرزه خيزی ندارند

كدام گزينه، عبارت زير را به درستی كامل می كند؟- ۳۱۳
«كارشناسان، ............... زمين لرزه يعنی ............... را با مقياس ............... و از طريق ............... اندازه گيری می كنند.»

۲) بزرگی ـ ميزان تخريب ـ مركالی ـ بازديدهای ميدانی از محل ۱) شدت ـ ميزان تخريب ـ ريشتر ـ بازديدهای ميدانی از محل 
۴) بزرگی ـ مقدار انرژی آزادشده ـ ريشتر ـ دستگاه های حساس لرزه نگار ۳) شدت ـ مقدار انرژی آزادشده ـ مركالی ـ دستگاه های حساس لرزه نگار 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۱۴ كدام گزينه دربارۀ «شدت» و «بزرگی» زمين لرزه درست است؟   
۱) شدت، ميزان تخريب زمين لرزه است كه با مقياس مركالی اندازه گيری می شود و با عمق كانونی زمين لرزه رابطۀ مستقيم دارد. 

۲) بزرگی، مقدار انرژی آزادشده در اثر زمين لرزه است كه با مقياس ريشتر اندازه گيری می شود و با عمق كانونی زمين لرزه رابطۀ معكوس دارد. 
۳) شدت، ميزان تخريب زمين لرزه است كه با مقياس مركالی اندازه گيری می شود و با عمق كانونی زمين لرزه رابطۀ معكوس دارد. 

۴) بزرگی، مقدار انرژی آزادشده در اثر زمين لرزه است كه با مقياس ريشتر اندازه گيری می شود و با عمق كانونی زمين لرزه رابطۀ مستقيم دارد. 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۱۵ كدام گزينه، عبارت زير را به درستی كامل می كند؟   

«در زمين لرزه ها، هر چه امواج مجبور به پيمودن مسير طولانی تری برای رسيدن به سطح باشند، ............... .»
۲) عمق كانونی زمين لرزه كم تر و ميزان خسارت بيشتر است ۱) عمق كانونی زمين لرزه بيشتر و ميزان خسارت كم تر است 

۴) عمق كانونی زمين لرزه و شدت تخريب آن بيشتر است ۳) عمق كانونی زمين لرزه و شدت تخريب آن كم تر است 
امواج زمين لرزه ای كه شهر X را لرزانده است، مسيری بسيار طولانی را برای رسيدن به سطح زمين پيموده اند. در اين زمين لرزه:- ۳۱۶

۲) عمق كانونی زلزله و بزرگی آن كم بوده است.  ۱) عمق كانونی زلزله و ميزان تخريب زياد بوده است. 
۴) عمق كانونی زلزله، كم و ميزان انرژی آزادشده زياد بوده است. ۳) عمق كانونی زلزله، زياد و شدت زلزله كم بوده است. 

با توجه به تصوير مقابل، كدام گزينه دربارۀ زمين لرزه درست است؟- ۳۱۷
۱) در مقياس مركالی، زمين لرزۀ رخ داده در نقطۀ «ب»، بزرگ تر از ساير نقاط بوده است.

۲) به دليل عمق بيشتر، مقدار انرژی آزادشده در نقطۀ «ت» بيشتر از ساير نقاط بوده است. 
۳) ميزان تخريب ناشی از زمين لرزه، در نقاط «ب» و «پ» بيشتر از نقاط «الف» و «ت» بوده است.

۴) براساس مقياس ريشتر، در نقاط «الف» و «ت» انرژی كم تری از نقاط «ب» و «پ» آزاد شده است.
(ترکيبى با درس ۴ يازدهم)- ۳۱۸ كدام عبارت ها دربارۀ مهم ترين مناطق زلزله خيز جهان درست است؟  

الف) كمربند كوهستانی آلپ ـ هيماليا: مكان واگرايیِ پوستۀ تشكيل دهندۀ قارۀ آسيا ـ اروپا و پوستۀ تشكيل دهندۀ قارۀ آفريقا و هند
ب) كمربند اطراف اقيانوس آرام: محل همگرايیِ پوستۀ كف اقيانوس آرام با پوستۀ قارۀ آسيا ـ اروپا، استراليا و آمريكای جنوبی و شمالی

پ) كمربند كوهستانی راكی ـ آند: مكان همگرايی پوستۀ تشكيل دهندۀ قاره های آمريكای شمالی و آمريكای جنوبی
ت) كمربند ميانی اقيانوس اطلس: محل واگرايی، باز شدن و گسترش پوستۀ بستر اقيانوس اطلس

۴) «ب» و «پ» ۳) «الف» و «ب»  ۲) «ب» و «ت»  ۱) «الف» و «پ» 
(ترکيبى با درس ۴ يازدهم)- ۳۱۹ با توجه به حركات صفحات پوستۀ زمين و پراكندگی زمين لرزه ها در سطح جهان، كدام رابطه نادرست بيان شده است؟ 

۱) بيشتر آتشفشان های جهان در مجاورت كمربندهای زمين لرزه واقع شده اند.
۲) بين كانون های سطحی زمين لرزه ها و مرز صفحات، نوعی انطباق مشاهده می شود.

۳) صفحات همگرا بيشتر در بستر اقيانوس ها و صفحات واگرا بيشتر در مرز قاره ها قرار گرفته اند. 
۴) رشته كوه های شمالی ـ جنوبی، نتيجۀ همگرايی و رشته كوه های غربی ـ شرقی، نتيجۀ واگرايی صفحات اند. 
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۲۰ با توجه به نوع حركت صفحات پوستۀ زمين نسبت به يكديگر، كدام گزينه درست است؟  
ب) صفحۀ تشكيل دهندۀ قارۀ آسيا ـ اروپا  الف) صفحۀ كف اقيانوس آرام   

ت) صفحۀ آمريكای شمالی پ) صفحۀ هند و استراليا   
ث) صفحۀ جنوبگان 

۱) حركت «الف» نسبت به «ث»، برخلاف حركت «ب» نسبت به «پ» و همانند حركت «الف» نسبت به «ت»، از نوع همگرا است. 
۲) حركت «ت» نسبت به «الف» همانند حركت «ب» نسبت به «ت» و برخلاف حركت «پ» نسبت به «ث»، از نوع واگرا است. 

۳) حركت «ب» نسبت به «الف»، برخلاف حركت «الف» نسبت به «پ» و همانند حركت «پ» نسبت به «ب»، از نوع همگرا است. 
۴) حركت «پ» نسبت به «ث»، همانند حركت «ث» نسبت به «الف» و برخلاف حركت «ب» نسبت به «پ»، از نوع واگرا است. 

نقشۀ - ۳۲۱ در  مشخص شده  مكان های  در  زمين  كرۀ  صفحات  حركت  نوع 
(ترکيبى با درس ۴ يازدهم) مقابل، از كدام نوع است؟ 

۱) «الف» و «پ»: امتدادلغز ـ «ب» و «ت»: همگرا
۲) «ب» و «ت»: دورشونده ـ «الف» و «پ»: همگرا

۳) «الف» و «ت»: نزديک شونده ـ «ب» و «پ»: واگرا 
۴) «ب» و «پ»: امتدادلغز ـ «الف» و «ت»: واگرا

(ترکيبى با درس ۴ يازدهم)- ۳۲۲ كدام گزينه دربارۀ «خُرده صفحات» كرۀ زمين درست است؟ 
۱) بيشتر آن ها از صفحات تكتونيكی مجاور خود دور می شوند.

۲) اغلب آن ها در نيم كره های شمالی و شرقی كرۀ زمين واقع شده اند.
۳) بزرگ ترين آن ها به نام عربستان از جنوب با صفحۀ آفريقا برخورد می كند.

۴) كوچک ترين آن ها كه در نزديكی صفحۀ آمريكای جنوبی واقع شده، نازكا نام دارد.
كدام گزينه دربارۀ لرزه خيزی كشورمان ايران نادرست است؟- ۳۲۳

۲) كم تر منطقه ای در كشور ما مصون از خطر زمين لرزه است. ۱) ايران در مركز كمربند زمين لرزۀ آلپ ـ هيماليا قرار دارد.  
۴) زلزلۀ بم، بزرگ ترين و پرتلفات ترين زمين لرزۀ ايران در سدۀ اخير بوده است. ۳) تقريباً هر دهه يک زمين لرزۀ بالای ۶ ريشتر در ايران رخ داده است. 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۲۴ علت اصلی چين خوردگی و لرزه خيزی قسمت شمالی سرزمين ايران چيست؟   
۲) واگرايی صفحات اقيانوس هند ـ اوراسيا و عربستان ۱) بازشدن و گسترش يافتن پوستۀ زيرين آلپ ـ هيماليا 

۴) برخورد پوستۀ كف اقيانوس آرام به پوستۀ قارۀ اوراسيا ۳) همگرايی صفحات عربستان و اقيانوس هند ـ اوراسيا  
با توجه به كمربندهای زلزله خيز جهان و نواحی لرزه خيز ايران، كدام كشورها و كدام استان های ايران از نظر وقوع زلزله در معرض خطر كم تری قرار دارند؟- ۳۲۵

۱) روسيه، آفريقای جنوبی، برزيل ـ همدان، كردستان، جنوب آذربايجان غربی
۲) ايسلند، پرو، ايالات متحدۀ آمريكا ـ قزوين، زنجان، شرق خوزستان

۳) فنلاند، استراليا، فرانسه ـ خراسان شمالی، اصفهان، شمال يزد
۴) ايتاليا، اندونزی، افغانستان ـ قم، مركزی، غرب اصفهان

هر يک از كشورهای زير، بر روی كدام يک از كمربندهای مهم زمين لرزۀ جهان قرار دارند؟- ۳۲۶
ب) شيلی الف) تركيه  

ت) اندونزی پ) ايسلند  
۱) «الف» كمربند كوهستانی اوراسيا ـ «ب» كمربند غرب قارۀ آمريكای جنوبی ـ «پ» كمربند اطراف اقيانوس آرام ـ «ت» كمربند اطراف اقيانوس آرام

۲) «الف» كمربند كوهستانی آلپ، هيماليا ـ «ب» كمربند اطراف اقيانوس آرام ـ «پ» كمربند اطراف اقيانوس آرام ـ «ت» كمربند كوهستانی آلپ، هيماليا
۳) «الف» كمربند كوهستانی اوراسيا ـ «ب» كمربند غرب قارۀ آمريكای جنوبی ـ «پ» كمربند ميانی اقيانوس اطلس ـ «ت» كمربند كوهستانی آلپ، هيماليا

۴) «الف» كمربند كوهستانی آلپ، هيماليا ـ «ب» كمربند اطراف اقيانوس آرام ـ «پ» كمربند ميانی اقيانوس اطلس ـ «ت» كمربند اطراف اقيانوس آرام

��ــ�
كدام عبارت ها دربارۀ آبدهی رود (دبی) درست اند؟- ۳۲۷

الف) حجم آبی است كه در زمانی مشخص از يک رود عبور می كند.
ب) واحد آن متر مكعب بر ثانيه می باشد كه معمولاً در طول سال متغير است.

پ) اگر حجم آب رودخانه از ميانگين ساليانۀ دبی آن بيشتر شود، سيل رخ می دهد.
ت) در كشور ما، در فصل پاييز و اوايل فصل زمستان، آبدهی رودخانه ها افزايش پيدا می كند.

۴) «پ» و «ت»  ۳) «الف» و «پ»  ۲) «ب» و «پ»  ۱) «الف» و «ب» 
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(سراسری ۱۴۰۰)- ۳۲۸ در كدام شرايط، احتمال وقوع سيل افزايش می يابد؟   
۲) جاری شدن آب حاصل از بارش، در بستر يک رود ۱) سرريزشدن جريان آب، از بستر يک رود يا درياچه  

۴) بيشترشدن حجم آب رودخانه، از ميانگين ساليانۀ دبی آن ۳) افزايش حجم آب در زمان مشخص از مقطع معين يک رود  
كدام گزينه با «وقوع سيل» و «خسارت باربودن آن» در ارتباط با «رودی كه آبدهی آن به  طور ميانگين ۱۵۰۰ متر مكعب در ثانيه باشد»، درست است؟ - ۳۲۹

(خارج از کشور ۹۸) ۱) جريان آب در آبراهه ۱۷۵۰ متر مكعب بر ثانيه باشد و از بستر رود سرريز شود.  
۲) جريان آبی كه از مقطع رود عبور می كند، افزايش يابد و رسوبات آبرفتی را جابه جا كند. 

۳) جريان آب در آبراهه ۱۵۰۰ متر مكعب بر ثانيه باشد و دشت سيلابی از آب پوشيده شود. 
۴) جريان آب در آبراهه ۱۰۰۰ متر مكعب بر ثانيه باشد و به خشكی های پيرامون سرازير شود. 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۳۰ با توجه به نمودار زير كه هيدروگراف سيل در يک حوضۀ آبخيز را نشان می دهد:  
الف) سيل، چند ساعت پس از شروع بارش ها آغاز شده است؟  

ثانيه  در  مكعب  متر  چند  سيلاب،  اوج  زمان  در  رودخانه  دبی  ب) 
بيشتر از ميانگين ساليانۀ آن بوده است؟ 
پ) سيل چه ساعتی خاتمه يافته است؟ 

۱) «الف» ۱۱ ساعت ـ «ب» ۳۰ ـ «پ» ۸ شب
۲) «الف» ۱۱ ساعت ـ «ب» ۳۰ ـ «پ» ۶ عصر

۳) «الف» ۹ ساعت ـ «ب» ۶۰ ـ «پ» ۸ شب
۴) «الف» ۹ ساعت ـ «ب» ۶۰ ـ «پ» ۶ عصر 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۳۱ با توجه به نمودار زير كه آب نگار (هيدروگراف) سيل را در يک حوضۀ آبخيز نشان می دهد، كدام عبارت ها درست اند؟  
الف) در اين حوضۀ آبخيز، بيش از نيمی از ساعات شبانه روز باران 

باريده و يک چهارم شبانه روز نيز سيل جريان داشته است. 
ب) سيل ساعت ۱۲ ظهر آغاز شده و آب حاصل از بارش، تا ۲۰ ساعت 

بعد از شروع بارش ها در رودخانه جريان داشته است. 
پ) آغاز تا پايان دورۀ سيلابی، حدود ۶ ساعت به طول انجاميده و 

اوج آبدهی رود، ساعت ۳ عصر بوده است. 
ت) دبی رودخانه در زمان اوج سيلاب، ۶۰ متر مكعب در ثانيه بيش 

از ميانگين ساليانۀ آن بوده است.
۲) «ب» و «پ» ۱) «الف» و «ب»  

۴) «ت» و «الف»   ۳) «پ» و «ت» 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۳۲ كدام گزينه اطلاعات درستی را دربارۀ «دشت سيلابی» ارائه نمی كند؟   
۱) پرشدن زمين های پست و هموار مجاور رود از آب در زمان طغيان رود

۲) كشت محصولات كشاورزی در بستر سيلابی رود در دوره های پرباران سال 
۳) پوشيده شدن سطح دشت سيلابی از رسوبات آبرفتی مانند شن و قلوه سنگ 
۴) جريان يافتن آب فراوان در دشت سيلابی در زمان وقوع سيلاب های فصلی 

در ارتباط با «دشت سيلابی»، كدام عبارت ها به درستی بيان شده اند؟ - ۳۳۳
الف) سطح آن از رسوبات مختلف شامل رس، شن و قلوه سنگ پوشيده شده است.

ب) در اغلب ايام سال خشک است ولی در زمان وقوع سيلاب های فصلی زير آب می رود.
پ) سطح آن پست تر از بستر اصلی رودخانه است و در زمان طغيان رود از آب پوشيده می شود.

ت) به دليل حاصلخيزی آبرفت های آن، در دوره های پربارش سال به زير كشت محصولات مختلف می رود.
۴) «پ» و «ت» ۳) «الف» و «ت»  ۲) «ب» و «پ»  ۱) «الف» و «ب» 

پاسخ پرسش های زير در كدام گزينه به درستی آمده است؟- ۳۳۴
الف) در كدام بازۀ زمانی، امكان وقوع سيل در ايران بيشتر است؟

ب) كدام فصل سال برای كشت محصولات كشاورزی در بستر سيلابی رودها مناسب تر است؟ 
۲) «الف» زمستان و اوايل بهار ـ «ب» تابستان ۱) «الف» اواخر پاييز تا اواخر بهار ـ «ب» بهار 

۴) «الف» اواخر پاييز و زمستان ـ «ب» تابستان و پاييز ۳) «الف» پاييز و اوايل زمستان ـ «ب» بهار و تابستان 
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(خارج از کشور ۱۴۰۲)- ۳۳۵ شرايط استعداد بيشتر وقوع سيل در كدام تصوير، به درستی نمايش داده شده است؟   

 (۲   (۱

 (۴   (۳

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز ـ با تغيير)- ۳۳۶ در بين عناصر آب وهوايی، كدام عوامل نقش مهمی در وقوع سيل دارد و دليل اين اهميت چيست؟   
۱) موقعيت جغرافيايی و زاويۀ تابش خورشيد، زيرا تابش مايل خورشيد سبب خشكی كم تر دشت های سيلابی می شود.

۲) كاهش ناگهانی دما، زيرا سبب وقوع بارش های طولانی و پيدايش دشت های سيلابی در بستر رودخانه ها می گردد.
۳) بادهای موسمی، زيرا اين بادها در فصل های پربارش می وزند و سرريزشدن آب رودها را به همراه دارند. 

۴) شدت و مدت بارش، زيرا بيشتر سيل ها پس از يک بارش شديد و سريع جاری می شوند.
«اگر بارشی به ميزان ۲۰ ميلی متر در طی دو ساعت ببارد، ممكن است سيل ايجاد كند؛ اما اگر در مدت ۲۴ ساعت ببارد، منجر به سيل نمی شود.» - ۳۳۷

علت اين موضوع چيست؟
۲) رودخانه جريان آب حاصل از بارش را به تدريج تخليه می كند. ۱) رودخانه حوضۀ خود را گسترش می دهد. 

۴) آب با سرعت كم تری سرازير می شود. ۳) در مدت زمان طولانی، آب در دشت ها جذب می شود. 
(ترکيبى با درس ۶ دهم و درس ۵ يازدهم)- ۳۳۸ كدام عبارت ها دربارۀ «شبكۀ زهكشی» درست اند؟  

الف) شبكۀ زهكشی عبارت است از مجموعۀ انشعابات يک رود. 
ب) كار شبكۀ زهكشی، نفوذ دادن آب های سطحی به درون زمين است. 

پ) شبكۀ زهكشی در منطقه ای وسيع قرار دارد كه به آن كانون آبگير می گويند.
ت) زهكشی اراضی ساحلی يكی از راهكارهای حفاظت از نواحی ساحلی به شمار می رود.

۴) «ت» و «الف» ۳) «پ» و «ت»  ۲) «ب» و «پ»  ۱) «الف» و «ب» 
(خارج از کشور ۱۴۰۰)- ۳۳۹ كدام عبارت، نادرست است؟   

۱) رودخانه ها، جريان آب حاصل از بارش را به تدريج تخليه می كنند. 
۲) ميان شكل حوضه و شيب بستر با طول آبراهه، رابطۀ مستقيم وجود دارد. 

۳) در زمان وقوع سيلاب های فصلی، جريان آب، دشت های سيلابی را فرامی گيرد. 
۴) هر قدر تعداد انشعابات رود بيشتر باشد، سرعت تخليۀ آب حاصل از بارش افزايش می يابد. 

(سراسری ۹۸)- ۳۴۰ كدام گزينه، با ويژگی های تصوير مقابل مغايرت دارد؟  
۱) همۀ جريان ها هم زمان به خروجی می رسند. 

۲) آب سرشاخه ها به تدريج از حوضه تخليه می شوند. 
۳) جنس و نفوذپذيری خاک در ميزان خروجی آب تأثير دارد.  

۴) سرشاخه های رود تقريباً با طول يک اندازه در حوضه جريان دارند. 

اگر مساحت سه حوضۀ آبخيز زير يكسان باشد، در كدام گزينه استعداد سيل خيزی آن ها به درستی مقايسه شده است؟- ۳۴۱

پ)  ب)    الف)  

۴) «الف» < «ب» < «پ» ۳) «ب» > «پ» > «الف»  ۲) «پ» < «الف» < «ب»  ۱) «الف» > «پ» > «ب» 
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كدام گزينه در ارتباط با حوضه های آبخيز زير، به درستی تدوين شده است؟ - ۳۴۲
۱) در حوضۀ «الف» جريان های آب هم زمان به خروجی حوضه می رسند و موجب 

سرريزشدن آب و وقوع سيل می شوند. 
۲) در حوضۀ «الف» برخلاف حوضۀ «ب»، آب سرشاخه ها به تدريج و به طور متوالی 

از حوضۀ آبخيز رود تخليه می گردد. 
۳) در حوضۀ «ب» مدت زمان طولانی تری سپری می شود تا آب های جاری، مسافت 

سرچشمه تا خروجی را طی كنند.
۴) در حوضۀ «ب» همانند حوضۀ «الف»، به دليل وجود انشعابات پراكندۀ سرشاخه ها، استعداد سيل خيزی تقريباً مشابه است.

كدام موارد، عبارت زير را به درستی تكميل می كنند؟- ۳۴۳
«شكل و شيب حوضه های آبخيز، رابطه  ای مستقيم با سيل خيزی رودها دارد، به طوری كه هر چه حوضۀ آبخيز ............... .» 

الف)گردتر و شيب آن بيشتر باشد، سيل خيزتر است، زيرا جريان ها هم زمان و سريع تر به خروجی حوضه می رسند
ب) درازتر و شيب آن بيشتر باشد، سيل خيزتر است، زيرا جريان ها هم زمان و سريع تر به انتهای حوضه وارد می شوند

پ) گردتر و شيب آن كم تر باشد، سيل خيزی كم تری دارد، زيرا جريان ها به طور متوالی و تدريجی به خروجی حوضه می رسند
ت) درازتر و شيب آن كم تر باشد، سيل خيزی كم تری دارد، زيرا جريان ها به طور متوالی و تدريجی به انتهای حوضه وارد می شوند

۴) «ت» و «الف» ۳) «پ» و «ت»  ۲) «ب» و «پ»  ۱) «الف» و «ب» 
(سراسری نوبت اول ۱۴۰۲)- ۳۴۴ با توجه به شكل روبه رو، كدام مورد، درست است؟  

احتمال  كم ترين  «ت»  حوضۀ  و  سيل خيزی  احتمال  بيشترين  «الف»  حوضۀ   (۱
سيل خيزی را دارد. 

احتمال  كم ترين  «الف»  حوضۀ  و  سيل خيزی  احتمال  بيشترين  «ب»  حوضۀ   (۲
سيل خيزی را دارد. 

احتمال  كم ترين  «ب»  حوضۀ  و  سيل خيزی  احتمال  بيشترين  «پ»  حوضۀ   (۳
سيل خيزی را دارد. 

احتمال  كم ترين  «پ»  حوضۀ  و  سيل خيزی  احتمال  بيشترين  «ت»  حوضۀ   (۴
سيل خيزی را دارد. 

كدام حوضۀ آبخيز در زمينۀ وقوع سيل از استعداد بيشتری برخوردار است؟- ۳۴۵
۱) حوضه ای كه آب سرشاخه ها هم زمان به خروجی حوضه می رسد، در يک روز با بارشی به ميزان ۲۰ ميلی متر طی ۱۰ ساعت

۲) حوضه ای كه آب سرشاخه ها به طور متوالی از حوضه تخليه می شود، در يک روز با بارشی به ميزان ۲۰ ميلی متر طی ۲ ساعت
۳) حوضه ای كه آب سرشاخه ها هم زمان به خروجی حوضه می رسد، در يک روز با بارشی به ميزان ۲۰ ميلی متر طی ۲ ساعت

۴) حوضه ای كه آب سرشاخه ها به طور متوالی از حوضه تخليه می شود، در يک روز با بارشی به ميزان ۲۰ ميلی متر طی ۱۰ ساعت
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۴۶ با توجه به شكل های زير، كدام گزينه درست است؟   

۱) حوضۀ «ب» بيشترين احتمال سيل خيزی و حوضۀ «الف» كم ترين احتمال سيل خيزی را دارد. 
۲) حوضۀ «پ» كم ترين احتمال سيل خيزی و حوضۀ «ت» بيشترين احتمال سيل خيزی را دارد. 

۳) احتمال وقوع سيل در حوضه های «پ» و «ت» به مراتب بيشتر از حوضه های «الف» و «ب» است. 
۴) ترتيب حوضه ها به لحاظ احتمال سيل خيزی از كم تر به بيشتر، عبارت است از «ت»، «الف»، «پ» و «ب». 

با توجه به حوضۀ آبخيز ترسيم شده در تصوير مقابل، كدام گزينه، «الف» و «ب» - ۳۴۷
را به درستی نشان می دهد؟

۱) خط الرأس ـ خط تقسيم آب
۲) خط تقسيم آب ـ آبراهۀ اصلی
۳) آبراهۀ اصلی ـ خط تقسيم آب

۴) آبراهۀ فرعی ـ آبراهۀ اصلی 
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(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۴۸ با بررسی موارد «الف» و «ب» كدام گزينه درست است؟   
الف) در بين عناصر آب وهوايی، حجم بارش و مدت زمان آن نقش مهمی در وقوع سيل دارد. 

ب) هر چه شكل حوضۀ آبخيز گردتر و شيب آن بيشتر باشد، سيل خيزتر است و عكس اين موضوع نيز درست است. 
۱) در شهريور سال ۱۴۰۲، ۲۵ ميلی متر باران طی دو بازۀ زمانی ۱۰ و ۲۴ ساعته باريد و سيل ناشی از آن، خسارت زيادی به بار آورد. 

۲) در حوضه های كشيده، مدت زمان كم تری صرف می شود تا آب جاری، مسافت سرچشمه تا خروجی را طی كند و از حوضه تخليه شود.
۳) در حوضه های گرد، مدت زمان بيشتری صرف می شود تا آب آبراهه ها خارج شود، زيرا همۀ جريان ها هم زمان به خروجی می رسند. 

۴) در مرداد ۱۳۶۶ به طور ناگهانی در ۱۰۷ دقيقه، ۲۸ ميلی متر باران باريد و سيلاب بزرگی در دربند و گلاب دره جاری شد. 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۴۹ عبارت زير، با كدام يک از عوامل مؤثر در وقوع سيل مرتبط است؟   

«معمولاً رودهايی كه از دشت های وسيع عبور می كنند، بر اثر وقوع سيل به سرعت سرريز می شوند.» 
۱) حجم و مدت بارش، نقش مهمی در افزايش دبی رود و وقوع سيل دارد. 

۲) نوع ناهمواری حوضۀ رود و جنس خاک بر احتمال وقوع سيل تأثير می گذارد. 
۳) شكل حوضه، شيب و تعداد انشعابات آن، رابطۀ مستقيمی با سيل خيزی رود دارند. 

۴) تخريب پوشش گياهی با كاستن از سرعت نفوذپذيری، احتمال سيل را افزايش می دهد. 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۵۰ كدام گزينه، عبارت زير را به درستی تكميل می كند؟   

«چرای بی رويۀ دام ها در حوضۀ آبخيز موجب تشديد سيل می شود، زيرا ............... .» 
۱) نفوذپذيری خاک، كاهش و سرعت رواناب حاصل از بارش، افزايش می يابد

۲) بقايای گياهان كنده شده با انسداد آبراهه، باعث بالا آمدن سطح آب می شوند
۳) سرعت رواناب حاصل از بارش، كاهش و نفوذپذيری خاک، افزايش می يابد

۴) از بين رفتن پوشش گياهی، سبب تنگ ترشدن آبراهه و مجرای رود می شود
كدام گزينه عبارت زير را به درستی تكميل می كند؟- ۳۵۱

«برخی از عوامل طبيعی و يا انسانی مانند ............... در افزايش احتمال وقوع سيل دخالت دارند.»
۲) عبور رودها از درون دشت های وسيع با حوضه های كشيده ۱) بارش های سنگين با شدت كم تر و مدت زمان بيشتر 

۴) ساختن ديواره های سيمانی و سنگ چين كردن كناره های مجرای رود ۳) احداث سازه های نامناسب و پل هايی با دهانۀ وسيع و پايه های كم 
(سراسری ۱۴۰۱)- ۳۵۲ كدام مورد، عبارت زير را به نادرستی تكميل می كند؟   

«برخی اقدامات نادرست انسانی نظير ...............، منجر به وقوع سيل می شود.» 
۱) احداث پل هايی با پايه های متعدد و متعاقب آن تنگ شدن مسير آبراهه ها 

۲) تنگ شدن مسير آبراهه ها به دليل ريختن انواع نخاله های ساختمانی به آن ها 
۳) تنگ شدن مسير آبراهه ها و افزايش سرعت آن ها به دليل ساخت  و ساز ديواره های سيمانی 
۴) كاهش پوشش گياهی، افزايش نفوذپذيری خاک و سرعت رواناب در اثر چرای بی رويۀ دام

ز��� ���ش
«حركت دامنه ای» به صورت كلی و صرف نظر از نوع آن، در كدام گزينه تعريف شده است؟- ۳۵۳

۱) سقوط آزاد سنگ ها، خرده سنگ ها در سطح دامنه های پرشيب و پرتگاهی به سوی مناطق پايين تر
۲) حركت سنگ ها و مواد تخريب شده روی دامنه ها و نواحی پايكوهی به سمت پايين دست

۳) حركت كند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه ها در مدت زمان طولانی
۴) جابه جايی حجم عظيم مواد در سطح دامنه های پرشيب

پاسخ پرسش های زير در كدام گزينه به درستی آمده است؟- ۳۵۴
ب) «رانش زمين» بيشتر در كدام مناطق اتفاق می افتد؟ الف) منظور از «حركت دامنه ای» چيست؟ 

۱) الف) حركت افقی يا لغزشی مواد و رسوبات در دامنه ها و نواحی پايكوهی تحت تأثير نيروی آب های جاری ـ ب) نواحی مرتفع و كوهستانی
۲) الف) جابه جايی سنگ ها و مواد تخريب شده بر اثر فرسايش به سمت پايين دست تحت تأثير نيروی آب های جاری ـ ب) دره های Vشكل

۳) الف) حركت افقی يا لغزشی مواد و رسوبات در دامنه ها و نواحی پايكوهی تحت تأثير نيروی جاذبۀ زمين ـ ب) كوهپايه های نسبتاً كم شيب
۴) الف) جابه جايی سنگ ها و مواد تخريب شده بر اثر فرسايش به سمت پايين دست تحت تأثير نيروی جاذبۀ زمين ـ ب) دامنه های نسبتاً پرشيب

به ترتيب، كدام گزينه دربارۀ نوعی از حركات دامنه ای كه در تصوير مقابل مشاهده می كنيد، - ۳۵۵
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز) درست است و مهم ترين و خسارت بارترين حركت دامنه ای كدام است؟  

۱) سقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در سطح دامنه های پرشيب ـ مدل ريزش
۲) سقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در سطح دامنه های پرشيب ـ مدل لغزش 

۳) جابه جايی حجم عظيم مواد در سطح دامنه های پرشيب ـ مدل ريزش 
۴) جابه جايی حجم عظيم مواد در سطح دامنه های پرشيب ـ مدل لغزش 
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تصوير روبه رو بيانگر كدام مدل از حركات دامنه ای است؟- ۳۵۶
۱) مدل خزش: جريان يافتن رسوبات ريزدانۀ اشباع شده از آب

۲) مدل جريان گلی: جريان يافتن رسوبات ريزدانۀ اشباع شده از آب 
۳) مدل خزش: حركت كند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت طولانی 

۴) مدل جريان گلی: حركت كند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت طولانی

كدام مدل از حركات دامنه ای، با علت تشكيل «درياچۀ وَلشَت» در منطقۀ مرزن آباد مطابقت دارد؟ - ۳۵۷

 (۲   (۱

 (۴   (۳

با توجه به تصوير زير، پاسخ پرسش های زير در كدام گزينه آمده است؟- ۳۵۸
الف) موارد (۱) و (۲) به ترتيب كدام قسمت های يک زمين لغزش را نشان می دهند؟

ب) كدام نوع از زمين لغزش ها مخاطره آميزتر و خسارت بارترند؟
۱) «الف»: پيشانی لغزش و پرتگاه فرعی ـ «ب»: لغزش های ناگهانی و سريع 

۲) «الف»: سطح گسيختگی و پيشانی لغزش ـ «ب»: لغزش های آرام، نامحسوس و تدريجی
۳) «الف»: پيشانی لغزش و پرتگاه اصلی ـ «ب»: لغزش هايی كه در آن ها تودۀ جابه جاشونده 

سالانه چند متر جابه جا می شود.
۴) «الف»: سطح گسيختگی و تاج لغزش ـ «ب»: لغزش هايی كه در آن ها تودۀ جابه جاشونده 

ماهيانه چند سانتی متر جابه جا می شود.
(سراسری ۱۴۰۲)- ۳۵۹ شرايط استعداد بيشتر وقوع زمين لغزش را در كدام تصوير می توان جست وجو كرد؟   

 (۲   (۱

 (۴   (۳
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مشاركت كدام عوامل طبيعی، در وقوع زمين لغزش تأثيرگذار است و استعداد اين مخاطره را افزايش می دهد؟- ۳۶۰
۱) بارش برف در مدت زمان كوتاه تر و با شدت بيشتری رخ دهد و سريع و ناگهانی ذوب شده و در زمين نفوذ كند. 

۲) بارش برف در مدت زمان طولانی تر و با شدت كم تری رخ دهد و به صورت تدريجی ذوب شده و در زمين نفوذ كند. 
۳) وقوع بارش به صورت برف بوده و در مدت زمان كوتاه و با شدت كم رخ دهد و برف ها به صورت تدريجی ذوب شود. 
۴) وقوع بارش به صورت برف بوده و در مدت زمان طولانی و با شدت زياد رخ دهد و برف ها سريع و ناگهانی ذوب شود. 

(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۶۱ در ارتباط با عوامل مؤثر در ايجاد زمين لغزش ها، كدام موارد درست اند؟   
الف) بارش هايی كه مدت آن ها كم اما شدت آن ها زياد است، تأثير بيشتری در ناپايداری دامنه ها دارند. 
ب) ذوب تدريجی برف ها باعث اشباع مواد رسوبی سطح دامنه ها و از بين رفتن مقاومت آن ها می شود. 

پ) ساخت  وساز بر روی دامنه ها، با افزايش وزن دامنه ها و ايجاد تكيه گاه، ناپايداری آن ها را كاهش می دهد. 
ت) در دره های پرشيب كوهستانی، رودها با حفر و فرسايش كنارۀ آبراهه ها، تكيه گاه دامنه را از بين می برند. 

۴) «الف» و «ت»  ۳) «ب» و «پ»   ۲) «پ» و «الف»   ۱) «ت» و «ب»  
پاسخ پرسش های زير در كدام گزينه به درستی آمده است؟- ۳۶۲

الف) چرا زيربرُی رودخانه ها برای احداث جاده، احتمال وقوع زمين لغزش را افزايش می دهد؟
ب) به كدام علت، زمين لرزه می تواند در افزايش احتمال وقوع زمين لغزش مؤثر باشد؟

۱) «الف» با افزايش وزن دامنه، فشار روی سطح آن را زياد می كند. ـ «ب» سبب افزايش اصطكاک بين تودۀ لغزشی و سطح دامنه می شود.
۲) «الف» باعث می شود كه دامنه تكيه گاه خود را از دست بدهد. ـ «ب» موجب گسيختگی مواد منفصل از سطح پايدار دامنه می شود. 

۳) «الف» سبب افزايش اصطكاک بين تودۀ لغزشی و سطح دامنه می شود. «ب» با افزايش وزن دامنه، فشار روی سطح آن را زياد می كند.
۴) «الف» گسيختگی مواد منفصل از سطح پايدار دامنه را افزايش می دهد. ـ «ب» باعث می شود كه دامنه تكيه گاه خود را از دست بدهد.

كدام نوع لغزش، از فراوان ترين نوع لغزش های دامنه ای به حساب می آيد؟- ۳۶۳
۱) ذوب تدريجی برف، امكان نفوذ بيشتری را فراهم می كند و موجب اشباع مواد رسوبی سطح دامنه ها می شود.

۲) در دره های پرشيب كوهستانی، رودها با حفر و فرسايش كنارۀ آبراهه ها، تكيه گاه دامنه را از بين می برند.
۳) ساخت  و ساز بر روی دامنه های پرشيب باعث افزايش وزن دامنه ها، فشار روی آن ها و ناپايداری شان می شود.

۴) لرزش های ناشی از وقوع يک زلزلۀ شديد موجب گسيختگی مواد منفصل از سطح پايدار زيربنای دامنه می شود.
عبارت كدام گزينه با عوامل ايجادكنندۀ پديدۀ مقابل مطابقت دارد؟ - ۳۶۴

۱) فعاليت های انسانی سبب تشكيل دوغاب گلی با روانه های سيال می شود كه اين پديده را به وجود می آورد.
۲) فراوان ترين نوع اين پديده ناشی از وقوع زلزله های شديد و ازهم گسيختگی سطح پايدار دامنه ها می باشد.

۳) عناصر آب وهوايی مانند بارش سنگين، شديد و سريع نقش مهمی را در شكل گيری اين پديده ايفا می كنند.
۴) ذوب شدن تدريجی برف به دليل اشباع مواد رسوبی در سطح دامنه ها از عوامل مؤثر در ايجاد اين پديده است.

با توجه به موارد زير، نمودار كدام گزينه به درستی ترسيم شده است؟- ۳۶۵
الف) سقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در دامنه های پرشيب و پرتگاهی

ب) جابه جايی سطح عظيم مواد حاصل از تخريب در سطح دامنه های نسبتاً پرشيب
پ) خروج و انباشته شدن خاكستر آتشفشان با ضخامت زياد بر سطح دامنه ها و وقوع بارش
ت) از بين رفتن تكيه گاه دامنه ها در دره های پرشيب كوهستانی به دليل فرسايش آبراهه ها

 (۴   (۳   (۲   (۱

(سراسری ۹۸)- ۳۶۶ كدام مورد، مقايسۀ درستی از «شدت» و «مدت زمان» بارش، در وقوع «سيل» و «لغزش» را ارائه می دهد؟   
۲) در لغزش، كم تر و طولانی تر و در سيل، بيشتر و كوتاه تر  ۱) در لغزش، كم تر و كوتاه تر و در سيل، بيشتر و طولانی تر  
۴) در لغزش، بيشتر و كوتاه تر و در سيل، كم تر و طولانی تر  ۳) در لغزش، بيشتر و طولانی تر و در سيل، كم تر و كوتاه تر  

كدام مورد در خصوص مقايسۀ تأثير وضعيت بارش در احتمال وقوع «زمين لغزش» و «سيل» برای يک شهر پايكوهی، در هر يک از روزهای «الف» و - ۳۶۷
(خارج از کشور ۱۴۰۱) «ب» درست است؟   

ب) بارشی به ميزان ۲۰ ميلی ليتر طی ۲۴ ساعت  الف) بارشی به ميزان ۲۰ ميلی ليتر طی ۲ ساعت  
۱) در روز «الف» احتمال وقوع زمين لغزش و در روز «ب» احتمال وقوع سيل بيشتر می شود، زيرا سرعت رواناب در روز «الف» كم تر و در روز «ب» بيشتر می شود. 
۲) در روز «الف» احتمال وقوع زمين لغزش و در روز «ب» احتمال وقوع سيل بيشتر می شود، زيرا سرعت رواناب در روز «الف» بيشتر و در روز «ب» كم تر می شود. 
۳) در روز «الف» احتمال وقوع سيل و در روز «ب» احتمال وقوع زمين لغزش بيشتر می شود، زيرا سرعت رواناب در روز «الف» كم تر و در روز «ب»  بيشتر می شود. 
۴) در روز «الف» احتمال وقوع سيل و در روز «ب» احتمال وقوع زمين لغزش بيشتر می شود، زيرا سرعت رواناب در روز «الف» بيشتر و در روز «ب» كم تر می شود. 
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با توجه به تأثير وضعيت بارش در احتمال وقوع «سيل» و «زمين لغزش» در يک حوضۀ آبخيز، كدام مورد در خصوص روزهای «الف» و «ب» درست است؟ - ۳۶۸
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز) الف) بارشی به ميزان ۶۰ ميلی متر طی ۲۴ ساعت  

ب) بارشی به ميزان ۳۰ ميلی متر طی ۴ ساعت 
۱) در روز «ب» احتمال وقوع زمين لغزش و در روز «الف» احتمال وقوع سيل بيشتر است، زيرا در روز «ب» سرعت رواناب حاصل از بارش كم تر است. 

۲) در روز «ب» احتمال وقوع سيل و در روز «الف» احتمال وقوع زمين لغزش بيشتر است، زيرا در روز «الف» سرعت رواناب حاصل از بارش بيشتر است. 
۳) در روز «الف» احتمال وقوع زمين لغزش و در روز «ب» احتمال وقوع سيل بيشتر است، زيرا در روز «ب» نفوذپذيری خاک كم تر است. 

۴) در روز «الف» احتمال وقوع سيل و در روز «ب» احتمال وقوع زمين لغزش بيشتر است، زيرا در روز «الف» نفوذپذيری خاک بيشتر است. 
(سراسری ۱۴۰۲ ـ ترکيبى با درس ۶ دهم)- ۳۶۹ كدام مورد عبارت زير را به درستی كامل می كند؟   

«به  طور كلی، كانون های آبگير دائمی ............... ماه از سال بارش دارند. اگر بارش ها در اين كانون ها ............... .»
۱) ۸ تا ۱۲ ـ با شدت كم تر و در مدت بيشتر باشد، كم تر نفوذ پيدا می كنند و استعداد بيشتری در وقوع سيل خواهند داشت

۲) ۸ تا ۱۲ ـ با شدت كم تر و در مدت بيشتر باشد، بيشتر نفوذ پيدا می كنند و استعداد بيشتری در وقوع لغزش خواهند داشت
۳) حداكثر ۸ ـ با شدت بيشتر و در مدت كم تر باشد، كم تر نفوذ پيدا می كنند و شرايط مناسب تری برای سيل فراهم می كنند

۴) حداقل ۸ ـ با شدت بيشتر و در مدت كم تر باشد، بيشتر نفوذ پيدا می كنند و شرايط مناسب تری برای لغزش فراهم می كنند
(خارج از کشور ۱۴۰۲ ـ ترکيبى با درس ۶ دهم)- ۳۷۰ «كانون های آبگير فصلی، ذخيرۀ برف خود را تا ............... حفظ می كنند. چنان چه ذوب برف ............... .»  

۱) ابتدای ماه های گرم سال ـ به صورت تدريجی باشد، امكان نفوذ بيشتری را فراهم می كند و مشاركت بيشتری در وقوع لغزش دارد
۲) ابتدای ماه های گرم سال ـ به صورت تدريجی باشد، امكان نفوذ كم تری را فراهم می كند و نقش كم تری در وقوع لغزش دارد

۳) انتهای ماه های گرم سال ـ به صورت ناگهانی باشد، امكان نفوذ بيشتری را فراهم می كند و مشاركت بيشتری در وقوع سيل دارد
۴) انتهای ماه های گرم سال ـ به صورت ناگهانی باشد، امكان نفوذ كم تری را فراهم می كند و نقش كم تری در وقوع سيل دارد

در ارتباط با زمين لغزش، كدام گزينه عبارت زير را به درستی كامل می كند؟- ۳۷۱
«مقدار نفوذ باران در دامنه هايی كه ...............، زيرا نفوذ آب باران ............... .»

۱) شيب زيادی دارند و حجم زيادی از رسوبات فرسايش يافته و ناپيوسته سطح آن ها را پوشانده، بيشتر است ـ با حفر و فرسايش كنارۀ آبراهه ها، تكيه گاه دامنه 
را از بين می برد

۲) در مناطق مرطوب قرار دارند يا پوشيده از درختان و گياهان متراكم اند و يا درز و شكاف بسيار دارند، كم تر است ـ با حفر و فرسايش كنارۀ آبراهه ها، تكيه گاه 
دامنه را از بين می برد

۳) شيب زيادی دارند و حجم زيادی از رسوبات فرسايش يافته و ناپيوسته سطح آن ها را پوشانده، كم تر است ـ وزن دامنه را افزايش می دهد و باعث افزايش 
اصطكاک بين تودۀ لغزشی و زيربنا می شود

۴) در مناطق مرطوب قرار دارند يا پوشيده از درختان و گياهان متراكم اند و يا درز و شكاف بسيار دارند، بيشتر است ـ وزن دامنه را افزايش می دهد و باعث 
كاهش اصطكاک بين تودۀ لغزشی و زيربنا می شود

(ترکيبى با درس های ۳ و ۴ يازدهم)- ۳۷۲ پاسخ پرسش های زير در كدام گزينه به درستی آمده است؟  
الف) كدام منطقۀ آب وهوايی در طبقه بندی كوپن، بيشتر در معرض خطر وقوع زمين لغزش قرار دارد؟

ب) عامل مؤثر در وقوع صدها لغزش در منطقۀ رودبار و منجيل پس از سال ۱۳۶۹ چه بوده است؟
پ) احتمال وقوع زمين لغزش در دامنه های پوشيده شده از كدام نوع سنگ ها بيشتر است؟

A (۲ ـ زمين لرزه ـ گچی و آهكی D (۱ ـ زمين لرزه ـ كلسيتی و مرمری  
D (۴ ـ فعاليت های انسانی ـ كلسيتی و مرمری A (۳ ـ فعاليت های انسانی ـ گچی و آهكی 

چرا در كشور ما، همه ساله خسارت های زيادی از وقوع زمين لغزش به مزارع و سكونتگاه های انسانی وارد می شود؟- ۳۷۳
۱) سطح وسيعی از دامنه های پرشيب رشته  كوه های البرز و زاگرس را رسوبات ناپيوسته و فرسايش يافته پوشانده است.

۲) واقع شدن بخش عمدۀ خاک ايران روی گسل های فعال، بر احتمال لغزش های ناشی از زلزله افزوده است.
۳) زيربرُی دامنه های پرشيب كوهستان ها برای جاده سازی، وزن روی دامنه ها را افزايش داده است.

۴) ايران كشوری كوهستانی است كه دامنه های مستعد زمين لغزش در آن بسيار زيادند. 
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۷۴ موارد كدام گزينه عبارت زير را به درستی تكميل می كند؟   

«در ايران، درياچه های سدی متعددی در ............... وجود دارد كه در اثر ............... ايجاد شده اند.» 
۱) دره های كوهستانی ـ احداث سازه های نامناسب در مسير رودها 

۲) دامنه ها و نواحی پايكوهی ـ خاک برداری و زيربری دامنه های پرشيب 
۳) دره های كوهستانی ـ انباشت مواد حاصل از زمين لغزش در مسير رودخانه ها 

۴) دامنه ها و نواحی پايكوهی ـ فرسايش كنار آبراهه ها و از بين رفتن تكيه گاه دامنه ها 
(ترکيبى با درس ۵ دهم و درس ۱ يازدهم)- ۳۷۵ با توجه به پراكندگی انواع مخاطرات طبيعی زير در ايران، كدام گزينه درست است؟  

پ) زمين لغزش ب) زمين لرزه  الف) سيل 
۱) استان های گيلان و مازندران، آسيب پذيرترين استان ها از حيث وقوع هر سه مخاطرۀ «الف»، «ب» و «پ» هستند. 

۲) احتمال وقوع «الف» و «پ» در استان های خزری و احتمال وقوع «ب» در استان های تهران و كردستان بيشتر است.
۳) استان های زاگرسی مانند ايلام و لرستان در معرض خطر وقوع «الف» و «پ» قرار دارند و در برابر وقوع «ب» ايمن هستند.

۴) احتمال وقوع «الف» و «ب» در استان های ايلام و كرمانشاه و احتمال وقوع «پ» در استان های كردستان و مركزی كم تر است.
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كدام گزينه به تعريف خشكسالی اشاره دارد؟- ۳۷۶

۱) يک دورۀ كم آبی كه پيامد كاهش شديد رطوبت و افزايش تبخير است.
۲) يک مخاطرۀ طبيعی كه در نتيجۀ توقف ريزش های جوّی در يک منطقه رخ می دهد.

۳) يک دورۀ كم آبی كه طی آن، يک منطقه با كمبود غيرمنتظرۀ بارش و ذخيرۀ آبی مواجه می شود.
۴) يک مخاطرۀ طبيعی كه به موجب آن، ميزان بارش ها نيازهای زراعت يا كشت يک منطقه را برطرف نمی كند.

دربارۀ «خشكسالی»، كدام گزينه نادرست است؟- ۳۷۷
۱) معمول ترين نوع خشكسالی، خشكسالی آب وهوايی يا اقليمی است. 

۲) خشكسالی ممكن است در هر آب وهوايی حتی معتدل و مرطوب رخ دهد.
۳) مناطقی كه دچار خشكسالی يا ترسالی می شوند، تغيير می كنند و ثابت نيستند.

۴) برای موجودات زنده مانند گياهان و جانوران، خطرات خشكی بيشتر از خشكسالی است.
گزينۀ مناسب برای تكميل عبارت زير كدام است؟- ۳۷۸

«در خشكسالی ...............، ميزان ............... .»
۱) زراعتی ـ بارش در يک منطقه كم تر از نياز نوع خاصی از كشت در آن منطقه است

۲) آب وهوايی ـ ريزش های جوّی يک منطقه كم تر از نياز موجودات زندۀ آن منطقه است
۳) زراعتی ـ ريزش های جوّی يک منطقه كم تر از ميانگين بارش ساليانه در آن منطقه است

۴) آب وهوايی ـ بارش سال جاری در يک منطقه كم تر از بارش آن منطقه در سال گذشته است
(آزمون های آزمايشى خيلى سبز)- ۳۷۹ كدام گزينه، عبارت های زير را به درستی كامل می كند؟   

الف) «خشكسالی زراعتی زمانی رخ می دهد كه ............... .»
ب) «............... يكی از مهم ترين علل افزايش خشكسالی ها در دهه های اخير به شمار می رود.» 

۱) «الف» بارش ها نياز يک نوع زراعت يا كشت خاص را برطرف نكنند ـ «ب» افزايش جمعيت و مقدار مصرف آب 
۲) «الف» ريزش های جوّی به اندازه ای كم باشد كه رشد گياهان متوقف گردد ـ «ب» كاهش ذخاير آب سطحی و زيرزمينی

۳) «الف» بارش های كم منجر به از بين رفتن محصولات زراعی و تلف شدن گله های دام شود ـ «ب» گرم شدن آب وهوای كرۀ زمين 
۴) «الف» ميزان ريزش های جوّی كم تر از ميانگين بارش سالانۀ يک منطقۀ زراعی باشد ـ «ب» بی نظمی های بارش در نتيجۀ تغييرات اقليمی 

با توجه به موارد زير، كدام نمودار در رابطه با خشكسالی به درستی ترسيم شده است؟- ۳۸۰
ب) بی نظمی های بارشی ناشی از تغييرات اقليمی  الف) گرم شدن آب و هوای كرۀ زمين   

ت) افزايش جمعيت و مقدار مصرف آب پ) مهاجرت ساكنان و برخی گونه های زيستی 
ج) بهره برداری نادرست از منابع آب ث) از بين رفتن گياهان و جانوران  

ح) افزايش ريزگردها چ) كاهش ذخاير آب سطحی و زيرزمينی 

 (۲   (۱

 (۴   (۳

(ترکيبى با درس ۱۰ دهم)- ۳۸۱ كدام گزينه عبارت زير را به درستی كامل می كند؟ 
«با توجه به اين كه نياز آبی هر گونۀ گياهی متفاوت است، در اثر وقوع خشكسالی زر اعتی در بخش باغداری ايران، ............... .» 

۱) هر استانی نمی تواند مطابق با استعدادهای محيطی، ميوۀ ويژۀ خود را توليد كند
۲) شرايط مناسب برای كشت انواع ميوه در استان های كشور فراهم نخواهد شد

۳) بارش كافی برای كشت همه نوع ميوۀ گرمسيری وجود نخواهد داشت
۴) صادرات كليۀ محصولات باغی با كاهش شديدی مواجه می شود

(ترکيبى با درس های ۵ و۷ دهم و درس ۲ يازدهم)- ۳۸۲ مثال بيان شده در كدام گزينه به مهم ترين پيامد خشكسالی اشاره دارد؟ 
۱) وقوع خشكسالی در استراليا، باعث بروز قحطی و گرسنگی در برخی از كشورهای آفريقايی شد.

۲) در اثر خشک شدن منابع آب در كشور عراق، هجوم ريزگردها به استان های غربی ايران افزايش يافت.
۳) خشک شدن منابع آب سيستان در نتيجۀ بی توجهی به بند هيرمند، باعث مهاجرت سيستانی ها به گرگان شد.

۴) وقوع خشكسالی در استان خراسان جنوبی، برخی از گونه های گياهی و جانوری را در معرض خطر انقراض قرار داد.
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به حوادثی كه براساس فرايندهای طبيعی در كرۀ زمين رخ - ۲۸۹  
می دهند، «مخاطرات طبيعی» می گويند؛ مانند سيل، زلزله، آتشفشان و ... . 

به حوادثی كه براساس فرايندهای طبيعی در كرۀ زمين رخ - ۲۸۹  

  و  مخاطرات طبيعی صرفاً بر اثر فرايندهای 
طبيعی رخ می دهند، نه دخالت و دستكاری انسان در طبيعت، اما انسان ها می توانند 
كنند.  ايفا  نقش  آن ها  خسارت های  کاهش  يا  افزايش  در  خود  فعاليت های  با 
 مخاطرات طبيعی می توانند خسارت های اجتماعی و اقتصادی به جوامع انسانی 
وارد كنند، اما الزاماً ممكن است چنين اتفاقی رخ ندهد؛ مثلاً وقوع زمين لرزه در دل 
كويری كه تا شعاع صدها كيلومتری آن انسانی زندگی نمی كند و يا در اعماق دور 

از دسترس اقيانوس ها، خسارتی برای جوامع انسانی به بار نمی آورد.

با توجه به «موقعيت جغرافيايی» و «نوع ناهمواری ها»، برخی - ۲۹۰  
از مخاطرات طبيعی مانند زمين لرزه، زمين لغزش، سيل و خشكسالی در كشور ما 

بيش از ديگر حوادث رخ می دهند.

ايران  جغرافيايی  موقعيت  پيامد  و  نتيجه  ايران،  در  آب وهوايی  تنوع   
(يعنی گستردگی در عرض های جغرافيايی) است. 

مخاطرات طبيعی را می توان از نظر منشأ شکل گيری به دو - ۲۹۱  
دسته تقسيم كرد:

مخاطرات طبيعی با منشأ 
درون زمينی

(ديناميک درونی)

زمين لرزه (زلزله)، آتشفشان،
سونامی (امواج ناشی از زمين لرزه های زير دريا)

مخاطرات طبيعی با منشأ 
بيرون زمينی

(ديناميک بيرونی)

خشكسالی، سيل، بهمن، تگرگ، صاعقه، توفان، 
آتش سوزی در جنگل، تورنادو (نوعی توفان و 
گردباد)، هاريكن (توفان حاره ای)، زمين لغزش

يادته با «هاريکن» کجا آشنا شدی؟! آباريꙺ! مبحث حفاظت از نواحى ساحلى در درس ۵ جغرافيای 
يازدهم. 

سونامی، آتشفشان و زمين لرزه: مخاطرات طبيعی با منشأ درون زمينی (۳ مورد)
زمين لغزش، هاريكن و تگرگ: مخاطرات طبيعی با منشأ بيرون زمينی (۳ مورد)

 «زمين لرزه» يا همان زلزله، در اثر ديناميک درونی زمين رخ می دهد، 
اما «زمين لغزش» يعنی سنگينی كردن سنگ ها و مواد روی دامنه ها و حركت آن ها 

به سمت پايين، در اثر ديناميک بيرونی زمين واقع می شود.

  جز زمين لرزه، تمام موارد ديگر، منشأ بيرون زمينی 
منشأ  مورد  زمين لرزه/ چهار  و  آتشفشان  منشأ درون زمينی:  مورد  دو  دارند.  
بيرون زمينی: صاعقه، تگرگ، هاريكن و سيل  دو مورد منشأ درون زمينی: سونامی 

و آتشفشان/ چهار مورد منشأ بيرون زمينی: خشكسالی، تورنادو، صاعقه و سيل

با توجه به جدول مندرج در پاسخ سؤال قبل، مشخص می شود - ۲۹۲  
كه تورنادو «الف» همانند صاعقه «ب» و بهمن «ت»، بر اثر ديناميک بيرونی رخ می دهد؛ 

حال آن كه سونامی «پ» و آتشفشان «ث» بر اثر ديناميک درونی واقع می شود.
 واقعاً انتظار داری علت نادرستى ساير گزينه های اين سؤال 
رو هم تک تک برات توضيح بديم؟! تنبلى تا اين حد؟! خودت گزينه ها رو با جدول مندرج در 
توی  بهتر  مطلب  هم  کن؛  پيدا  رو  اون ها  نادرستى  علت  و  بده  مطابقت  قبل  سؤال  پاسخ 

ذهنت مى مونه و هم به خاطر فسفرسوزیِ بيشتر، آلزايمر نحمى گيری!
اگه دنبال جواب اين سؤال فقط در همين درس مى گردی، سخت در - ۲۹۳   

اشتباثم! بايد از مطالب جغرافيای دهم و يازدهم هم کمک بگيری!
آن  نظاير  و  توفان  سيل،  خشكسالی،  وقوع  و  آب وهوايی  تغييرات  «الف»:  عبارت 
در  و  غذايی می شود  مواد  قيمت  بالارفتن  و  موجب كاهش ذخيرۀ جهانی غلات 

نتيجه، بر ناتوانی مردم در خريد غذا و افزايش گرسنگی تأثير می گذارد.
(درس ۷ جغرافيای يازدهم)  
عبارت «پ»: برف سنگين، سقوط بهمن، وقوع سيل، يخبندان و پديد آمدن مه از 
مهم ترين عوامل سوانح جاده ای در كشور است كه با آگاهی از وضعيت آب وهوايی 
می توان خسارت های سوانح جاده ای را كاهش داد.  (درس ۵ جغرافيای دهم)

با توجه به «موقعيت جغرافيايی» و «نوع ناهمواری ها»، برخی - ۲۹۰  

مخاطرات طبيعی را می توان از نظر - ۲۹۱  

۲۹۲ -

۲۹۳ -
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  درست است كه مخاطرات طبيعی می تواند 
در زوال يا نابودی سكونتگاه ها نقش داشته باشد، مثلاً مجاورت يک سكونتگاه با 
كوه آتشفشان يا گسل های فعال زمين لرزه می تواند حيات آن سكونتگاه را به خطر 
بيندازد، اما بايد توجه داشت كه شهر بيشاپور در اثر جنگ و شيوع بيماری (يعنی 
(درس ۹ جغرافيای دهم) عوامل انسانی، نه مخاطرات طبيعی) از بين رفته است.  

 درست است كه برخی مخاطرات طبيعی (مانند صاعقه، طوفان، خشكسالی و ...) 
موقعيت  (مجموعۀ  جغرافيايی  موقعيت  اما  می دهند،  رخ  اقليمی  فرايندهای  اثر  در 
مطلق و نسبی) و شکل ناهمواری ها (نه شكل كشورها) در اين موضوع اثرگذار است. 

زمين لرزه، لرزش و جنبش ناگهانی و كوتاه مدت پوستۀ زمين - ۲۹۴  
است كه به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل ها روی می دهد.

  تا زمانی كه انرژی جمع شده در زمين آزاد نشود، 
زمين لرزه رخ نمی دهد؛ يعنی تجمع انرژی به تنهايی و بدون آزاد شدن، منجر به 
نيروهای  (يعنی  زمين  پوستۀ  برخورد صفحات  تنها  نمی شود.   زمين لرزه  وقوع 
مقاومت  رفتن  از دست  نتيجۀ  و زمين لرزه  نمی شود  ايجاد زمين لرزه  باعث  همگرا) 
سنگ های پوستۀ زمين در برابر نيروهای واگرا، همگرا يا برشی است.  صفحات 
پوستۀ زمين، همواره و به طور مداوم حركت می كنند، اما همۀ اين حركت ها (به تنهايی 

و بدون آزاد شدن انرژی)، زمين لرزه ناميده نمی شوند. 
يازدهم - ۲۹۵ جغرافيای   ۴ درس  از  رو  گزينه  اين  درست  عبارت  تا  دو   

انتخاب کرديم که اهميت ترکيبى خوندن مطالب فراموش نشه!
به قطعات  يا صفحه ای»، زمين  عبارت «پ»: مطابق «نظريۀ زمين ساخت  ورقه ای 
بزرگی تقسيم شده است. اين ورقه ها يا صفحات (پوسته و گوشتۀ فوقانی) روی 

بخش نيمه جامد و خميری شكل گوشته به آرامی حركت می كنند.
عبارت «ت»: ورقه ها يا صفحات پوستۀ زمين، از هم دور يا به هم نزديک می شوند، 
ورقه ها  اين  حركت  نتيجۀ  می لغزند.  هم  امتداد  در  يا  و  می كنند  برخورد  هم  به 
شكست ها  رشته كوه ها،  چين خوردگی ها،  ايجاد  سال،  ميليون ها  طی  صفحات  يا 

(�سل ها) و پيدايش كوه های آتشفشانی است.
پوسته،  اصلی»  بخش  «سه  از  زمين    
گوشته و هسته تشكيل شده است. (حالا اين که خود گوشته مى تونه به دو بخش فوقانى يا 

تحتانى تقسيم بشه، اصل اين تقسيم بندی رو بر هم نحمى زنه!)
 پوسته و بخش بالايی گوشته، سخت و سنگی است و سنگ كره (ليتوسفر) 
نام دارد، نه استونوسفر. (استونوسفر، بخش بالايى گوشته و زير پوسته است؛ اگه باور نداری، 

يه ن꙯ه به شꙸ بالای صفحۀ ۸۳ کتاب درسى جغرافيای دوازدهم بنداز.)
توپ - ۲۹۶ مانند  و  نيست  يكپارچه  زمين  (سنگ كره)  ليتوسفر    

فوتبال در محل های معين گسستگی دارد و تشكيل واحدهايی را می دهد كه به هر 
يک، صفحه (پليت) گفته می شود. از آن جا كه دما از سطح زمين به سمت عمق 
آن افزايش می يابد، در گوشتۀ فوقانی، حرکت همرفتی مواد موجب حركت صفحات 

نسبت به هم می شود.
دما»  ناگهانی  «افزايش  و  گسل ها»  «فعال شدن    
نادرست است.  «از پوستۀ زمين تا گوشتۀ فوقانی واقع شده اند» نادرست است، 
زيرا موقعيت قرارگيری پليت ها (صفحات) نسبت به هم، عرضى است (يعنى بغل دست هم 
قرار گرفتن)، نه طولى (که از بالا به پايين واقع شده باشن)!  «كشيدگی و فشرده شدن 

پوستۀ زمين» نادرست است. 
شده - ۲۹۷ تشكيل  هسته  و  گوشته  پوسته،  بخش  سه  از  زمين    

است. پوسته و بخش بالايی گوشته، سخت و سنگی است و سنگ كره (ليتوسفر) 
دارد  گسستگی  معين  محل های  در  و  نيست  يكپارچه  زمين  ليتوسفر  دارد.  نام 
مادۀ  اين صفحات،  زير  را می دهد. در  (پليت)  نام صفحه  با  واحدهايی  و تشكيل 
تشكيل دهندۀ گوشتۀ زمين به حالت نيمه جامد و تا اندازه ای خميرمانند است. از 
آن جا كه دما از سطح زمين به سمت عمق آن افزايش می يابد، در گوشتۀ فوقانی، 
بنابراين در  حركت همرفتی مواد موجب حركت صفحات نسبت به هم می شود؛ 
حركت افقی صفحات (پليت های) زمين، بخش بالايی و فوقانی، «پوسته» و بخش 

پايينی و زيرين، «گوشته» است. 

زمين لرزه، لرزش و جنبش ناگهانی و كوتاه مدت پوستۀ زمين - ۲۹۴  

۲۹۵ -

توپ - ۲۹۶ مانند  و  نيست  يكپارچه  زمين  (سنگ كره)  ليتوسفر    

شده - ۲۹۷ تشكيل  هسته  و  گوشته  پوسته،  بخش  سه  از  زمين    

صفحات پوستۀ زمين سه نوع حركت نسبت به يكديگر دارند:- ۲۹۸  
C ۱- از هم دور می شوند (مدل واگرا): تصوير

D ۲- به هم نزديک می شوند (مدل همگرا): تصوير
A ۳- در كنار و امتداد هم می لغزند (مدل امتدادلغز يا برشی): تصوير

تصوير B، در زمرۀ حركات صفحات پوستۀ زمين نسبت به يكديگر جای ندارد. 
 (D تصوير) «ميزان تخريب و خسارت های ناشی از نزديک شدن گسل های «همگرا

نسبت به ساير گسل ها بيشتر است.

افزايش - ۲۹۹ از سطح زمين به سمت عمق آن  از آن جا كه دما   
مواد موجب حركت صفحات نسبت  فوقانی، حركت همرفتی  می يابد، در گوشتۀ 
زمين  پوستۀ  فشردگی  و  موجب كشيدگی  ابتدا  در  اين حركات  می شود.  هم  به 
ايجاد  پس  می کنند.  ايجاد  گسل  نام  به  شکستگی هايی  يابند،  ادامه  اگر  و  می شوند 
گسل ها، «نتيجه و پيامد نهايى» حركات صفحات زمين نسبت به همديگه است؛ نه نخستين پيامد 

 ( اون! (نادرستی قسمت دوم 
 و  هم كه از بيخ و بنُ نادرست اند.

حركات صفحات در ابتدا موجب كشيدگی و فشردگی پوستۀ - ۳۰۰  
زمين می شوند و اگر ادامه يابند، شكستگی هايی به نام گسل ايجاد می كنند. حركت 
گسل ها موجب زمين لرزه می شود؛ بنابراين، محل زمين لرزه ها و مرز صفحات ارتباط 

تنگاتنگی با يكديگر دارند.
  و  به ميزان انرژی آزادشده در اثر زمين لرزه مربوط 
دوبارۀ  تجمع  به  هم  بيشتر!   هم  خطرناكى  و  تنش  بيشتر،  آزادشده  انرژی  چه  هر  مى شوند؛ 

انرژی در محل گسل های قديحمى و تکرار زمين لرزه مربوط مى شه! روشنه؟!
) سبب - ۳۰۱ حركت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمين (  

) و  می شود كه صفحات پوستۀ زمين در امتداد خطوط گسل ها جابه جا شوند (
در نتيجۀ اين جابه جايی، سنگ های پوستۀ زمين در امتداد گسل ها ناگهان دچار 

.( شكستگی شوند (
(صفحه)  پليت  نام  به  واحدهايی  از  (سنگ كره)  ليتوسفر  تشكيل  يعنی   ، اما 
واقعيت  يک  بيانگر  صرفاً  و  نمی رود  شمار  به  زمين لرزه  وقوع  علت  تنهايی  به 

زمين شناختی است.

در يک منطقه، زمانی زمين لرزه اتفاق می افتد كه سنگ های - ۳۰۲  
پوستۀ زمين مقاومت خود را در برابر نيروهای واگرا، همگرا و برشی از دست بدهند. 
در نتيجه، سنگ ها به طور ناگهانی (نه تدريجی) در امتداد گسل می شكنند و با 

جابه جايی گسل، انرژی زيادی به صورت زمين لرزه آزاد می شود.
  به از دست دادن مقاومت سنگ های پوستۀ زمين 
و شكسته شدن آن ها اشاره نشده است.  فقط به حركات همگرا (نزديک شونده) 
و واگرا (دورشونده) اشاره دارد و به حركات برشی (امتدادلغز) اشاره نشده است. 
ناگهانی  و  لرزش سريع  و  زيرا زمين لرزه، جنبش  نادرست است؛   «تدريجی» 

پوستۀ زمين است.

صورت - ۳۰۳ به  آن  انرژی  آزادشدن  و  گسل  جابه جايی  از  پس   
زمين لرزه، از آن جا كه صفحات پوستۀ زمين ثابت نيستند، تداوم حركت موجب 
يا  جديد  گسل  تشكيل  باعث  انباشته شده  انرژی  می شود.  انرژی  دوبارۀ  تجمع 

آزادشدن انرژی در محل گسل های قديمی و تكرار زمين لرزه می شود. 
  و  مربوط به قبل از مرحلۀ آزادشدن انرژی و 
وقوع زمين لرزۀ اوليه است.  گسل های جديدی كه پس از آزادشدن انرژی ايجاد 

می شوند، لزوماً پنهان نيستند. 

صورت - ۳۰۴ به  آن  انرژی  آزادشدن  و  گسل  جابه جايی  از  پس    
زمين لرزه، از آن جا كه صفحات پوستۀ زمين ثابت نيستند، تداوم حركت موجب 
يا  جديد  گسل  تشكيل  باعث  انباشته شده  انرژی  می شود.  انرژی  دوبارۀ  تجمع 
بنابراين،  زمين لرزه می شود؛  تكرار  و  قديمی  در محل گسل های  انرژی  آزادشدن 

شناخت موقعيت گسل ها در درک عمل زمين لرزه اهميت زيادی دارد. 

صفحات پوستۀ زمين سه نوع حركت نسبت به يكديگر دارند:- ۲۹۸  

افزايش - ۲۹۹ از سطح زمين به سمت عمق آن  از آن جا كه دما   

حركات صفحات در ابتدا موجب كشيدگی و فشردگی پوستۀ - ۳۰۰  

حركت همرفتی مواد در گوشتۀ فوقانی زمين (- ۳۰۱  

در يک منطقه، زمانی زمين لرزه اتفاق می افتد كه سنگ های - ۳۰۲  

صورت - ۳۰۳ به  آن  انرژی  آزادشدن  و  گسل  جابه جايی  از  پس   

صورت - ۳۰۴ به  آن  انرژی  آزادشدن  و  گسل  جابه جايی  از  پس    
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۱۳۹

بخون. - ۳۰۵ دقت  با  ديگه  بار  يه  رو  قبلى  سؤال  پاسخ  همون  و  برگرد   
اين جوری يادت مى مونه که از يه مطلب واحد مى شه چند جورِ مختلف سؤال طرح کرد. 

  فشار مداوم (و نه كاهش فشار) نيروهای زمين ساخت 
(تكتونيک) در اطراف قطعات گسل ها به تدريج ذخيره می گردد و سپس به طور ناگهانی 

با جابه جايی دو قطعۀ گسلی آزاد می شود.
 و  هم که كاملاً بى ربط اند؛ مگه نه؟!

به ناحيه ای از سطح زمين كه روی کانون زلزله قرار دارد، - ۳۰۶   
«مرکز سطحی» زمين لرزه گفته می شود. (نادرستی عبارت «الف»)

«كانون» زمين لرزه نقطه ای در عمق زمين است كه در آن، انرژی انباشته شده در 
سنگ برای نخستين بار آزاد می شود و گسل شروع به از هم گسيختن می كند. 

(درستی عبارت «ب»)
شديدترين تنش در نقطۀ کانونی زمين لرزه روی می دهد و هر چه از اين منطقه 
فاصله بگيريم، از شدت تكان های زمين لرزه كاسته می شود. (نادرستی عبارت «پ»)
هر چه عمق كانونی زمين لرزه بيشتر باشد، يعنی امواج مجبور به پيمودن مسير 
طولانی تری برای رسيدن از عمق به سطح باشند، تخريب و خسارت كاهش می يابد. 
به بيان ديگر، ميان عمق كانونی زمين لرزه و تخريب و خسارت ناشی از آن رابطه ای 

معكوس وجود دارد. (درستی عبارت «ت»)

بررسی مناطق مشخص شده در تصوير مورد سؤال:- ۳۰۷  
 پرتگاه گسلی (اين رو کتاب درسى نگفته، اما صرفاً برای افزايش معلومات عموميت 
بگم که: پرتگاه گسلی، ديواره ای كوچک در سطح زمين است كه در آن، يک قطعه 

از گسل به صورت عمودی نسبت به قطعۀ ديگر جابه جا شده و بالا آمده است.)
 مرکز سطحی زمين لرزه (بخشی از سطح زمين كه روی كانون زلزله قرار دارد.) 
از هم  به  بار شروع  برای نخستين  کانون عمقی زمين لرزه (جايی كه گسل   

گسيختن می كند.)
 گسل (شكستگی هايی كه در اثر كشيدگی و فشردگی پوستۀ زمين در پی 

حركات پليت ها يا صفحات ايجاد می شوند.) 

۳۰۸ - ( جابه جايی زمين در امتداد گسل های فعال (نادرستی  و   
قطعات  اطراف  در  (تکتونيک)  زمين ساخت  نيروهای  مداوم  فشار  می دهد.  روی 
 ( گسل ها به تدريج ذخيره می گردد و سپس به طور ناگهانی (نادرستی  و 

با جابه جايی دو قطعۀ گسلی آزاد می شود.
در  نقشى  گزينه ها  به  توجه  با  دوم  خالى  جای  پس  دارن؛  معنا  يه  «تکتونيک»  و  «زمين ساخت» 

پيداکردن پاسخ درست نداره و سر كاريه!
شديدترين تنش زمين لرزه در نقطۀ كانونی آن روی می دهد و - ۳۰۹  

هر چه از اين نقطه فاصله بگيريم، از شدت تنش های ناشی از زمين لرزه كاسته می شود.

می دهد. - ۳۱۰ روی  فعال  گسل های  امتداد  در  زمين  جابه جايی   
ذخيره  تدريج  به  گسل ها  قطعات  اطراف  در  زمين ساخت  نيروهای  مداوم  فشار 
می شود؛  آزاد  گسلی  قطعۀ  دو  جابه جايی  با  ناگهانی  طور  به  سپس  و  می گردد 
اين  از  بنابراين، شديدترين تنش زمين لرزه در كانون آن روی می دهد و هر چه 
از  می شود.  كاسته  زمين لرزه  از  ناشی  تكان های  شدت  از  بگيريم،  فاصله  نقطه 
همين رو، در مكان يابی ساخت و سازها، به ويژه مراكز سكونتگاهی، توصيه می شود 

كه فاصله از گسل های فعال تا حد امكان رعايت گردد.
زمين لرزه»  وقوع  از  «پس  به  مربوط  گزينه ها  ساير   

هستند, در حالی كه مطالعات مكان يابی مربوط به پيش از وقوع زمين لرزه است.

گسل های پنهان گسل هايی هستند كه در زير پوشش رسوبی - ۳۱۱  
سطحی مدفون شده اند (درستی عبارت «پ») و در سطح زمين ديده نمی شوند (نادرستی 
«الف»)  دارند (درستی عبارت  لرزه خيزی  استعداد  نيز  اين گسل ها  عبارت «ت»). 
و نوع حركت آن ها صرفاً از نوع برشی يا امتدادلغز نيست و ممكن است حركتی 

همگرا يا واگرا داشته باشند (نادرستی عبارت «ب»).

۳۰۵ -

به ناحيه ای از سطح زمين كه - ۳۰۶   

بررسی مناطق مشخص شده در تصوير مورد سؤال:- ۳۰۷  

جابه جايی زمين - ۳۰۸  

۳۰۹ -

می دهد. - ۳۱۰ روی  فعال  گسل های  امتداد  در  زمين  جابه جايی   

گسل های پنهان گسل هايی هستند كه در زير پوشش رسوبی - ۳۱۱  

۳۱۲ - 

يک  روی  ری  شهر  که  مى شى  متوجه  بشى،  دقيق  بالا  تصوير  توی  خوب  خيلى  اگه   
گسل پنهان قرار گرفته که با گسل ری که روی سطح زمين هم قابل مشاهده است، تفاوت 

داره! ديديش؟!
گسل های پنهان، زير پوشش رسوبی سطحی مدفون شده اند، در سطح زمين رؤيت 

نمی شوند، اما استعداد لرزه خيزی دارند.

در زمين لرزه ها، جابه جايی زمين براساس «شدت» و «بزرگی» - ۳۱۳  
اندازه گيری می شود. 

روش اندازه  گيریمقياسمفهوممعيار

بازديد های ميدانی از محل مركالیميزان تخريبشدت
زمين لرزه

مقدار انرژی بزرگی
دستگاه های حساس لرزه نگارريشترآزادشده

حالا خودت موارد مندرج در جدول بالا رو بذار توی جاهای خالى سؤال تا ببينى کدوم گزينه درسته.
مقياسى - ۳۱۴ چه  با  و  چيه  زمين لرزه   «Ꙗبزر» و  «شدت»  از  منظور  اين که   

با عمق  رابطۀ اين ها  اندازه گيری مى شن رو توی سؤال قبل و پاسخش ديدی؛ فقط مى مونه 
كانونى زمين لرزه که از قرار زيره: 

شدت زمين لرزه يعنی ميزان «تخريب»، با عمق كانونی زمين لرزه، رابطۀ «معكوس» دارد.
  «رابطۀ مستقيم» نادرست است.  و  رابطۀ 
خاصی (چه مستقيم و چه معكوس) بين بزرگی زمين لرزه (مقدار انرژی آزادشده) 
با عمق كانونی زمين لرزه وجود ندارد؛ چون ممكن است در هر عمق كانونی (زياد 
يا كم)، هر مقدار از انرژی (زياد يا كم) آزاد شود و لزوماً با افزايش يا كاهش عمق 

كانونی، ميزان انرژی آزادشده، افزايش يا كاهش نمی يابد.

هر چه عمق كانونی زمين لرزه بيشتر باشد، يعنی امواج مجبور - ۳۱۵  
خسارت  و  تخريب  باشند،  سطح  به  رسيدن  برای  طولانی تری  مسير  پيمودن  به 
كاهش می يابد. مى دونى چرا؟ چون انرژی آزاد شده در جريان زمين لرزه، تمامِ زورش رو در مسير 
طولانى ای که تا سطح زمين طى کرده، زده و وقتى به سطح زمين رسيده، ديگه رمقى نداشته که خيلى 
تخريب کنه و خسارت بزنه. برعکسش هم صادقه ديگه؛ يعنى هر چه طول مسير عمق كانونى تا سطح 

کم تر باشه، انرژی زودتر و پرزورتر به سطح زمين مى رسه و مى تونه خسارت بيشتری ايجاد کنه.
هر چه عمق كانونی زمين لرزه بيشتر باشد، يعنی امواج مجبور - ۳۱۶  

به پيمودن مسير طولانی تری برای رسيدن به سطح زمين باشند، تخريب و خسارت 
كاهش می يابد. هم چنين می دانيم كه «شدت» زمين لرزه همان ميزان تخريب ناشی 
از زمين لرزه و «بزرگی» زمين لرزه همان مقدار انرژی آزادشده در جريان زمين لرزه 
است؛ بنابراين در زمين لرزۀ شهر X، با توجه به فاصلۀ ميان كانون زمين لرزه و مركز 

سطحی آن، عمق كانونی زمين لرزه، زياد و شدت (ميزان تخريب) كم بوده است. 

از فاصلۀ ميان عمق كانونی زمين لرزه يعنی جايی كه انرژی - ۳۱۷  
انتشار می كنند  به  از آن جا شروع  امواج زمين لرزه  بار آزاد می شود و  اولين  برای 
(در تصوير مورد سؤال: داخلی ترين دايره در ميان دواير متداخل) تا مركز سطحی 
زمين لرزه، می توان ميزان تخريب را محاسبه نمود. به اين نحو كه هر چه فاصلۀ ميان 
كانون زمين لرزه تا مركز سطحی كم تر باشد، ميزان خسارت و تخريب بيشتر خواهد 
بود و برعكس، هر چه فاصلۀ ميان كانون زمين لرزه تا مركز سطحی بيشتر باشد، 

۳۱۲ -

در زمين لرزه ها، جابه جايی زمين براساس «شدت» و «بزرگی» - ۳۱۳  

۳۱۴ -

هر چه عمق كانونی زمين لرزه بيشتر باشد، يعنی امواج مجبور - ۳۱۵   -

هر چه عمق كانونی زمين لرزه بيشتر باشد، يعنی امواج مجبور - ۳۱۶  

از فاصلۀ ميان عمق كانونی زمين لرزه يعنی جايی كه انرژی - ۳۱۷  
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